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  چكيده

اي بـا همـين    مجموعـه  در كـه ثالـث  اخـوان   هاي م شعري است از سرودهنا »آخر شاهنامه«

ميانـه شـاعري     هـاي دوره  اين مجموعـه، حـاوي سـروده   . منتشر شد1338عنوان، در سال 
تـوان   مـي . شـاعر در آن آمـده اسـت    1338تا  1335هاي  هاي سالاخوان است كه سروده

از ايـن رو در ايـن   . كي شـاعر دانسـت  شعرهاي اين مجموعه را نمودار تكامل و تشخّص سب
 -كه يكي از بهترين شـعرهاي ايـن مجموعـه اسـت    -مقاله برآنيم كه شعر آخر شاهنامه را 

آن  شعر و عناصر مهم سـازنده  اي دربارهبررسي و تحليل كنيم؛ بنابراين، ضمن بيان مقدمه
اسـب زبـان، موضـوع و    ي نقد ادبي، به تن   و اشاراتي به برخي از نظريات مطرح در رويكردها

را بـا اسـتفاده از تركيبـي از      هـاي معنـايي و سـاختاري شـعر يـاد شـده، آن       وجوه و لايـه 
، بررسي و با توجه به تأثير متقابل سه عنصر اصلي و سـاختاري شـعر    رويكردهاي نقد ادبي

  .، تحليل و تأويل خواهيم كرد)خيال(يعني معنا، زبان و تصوير 
  

  .اخوان ثالث، شعر، ساختار، معنا، زبان و تصويرمهدي  :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

در پاسخ ايـن سـؤال   . اندمنتقدان، همواره، در بررسي اشعار، به زبان يا معنا يا هر دو توجه داشته
نظران، نظريات متفاوتي ارائـه  شناسان و صاحبشناسان، روان؟ زبان»صورت مقدم است يا محتوا«كه 

يابـد؛ سـپس آن را در قالـب    شاعر، نخست تجربه يا معنا را درمـي  انديشه«ر نگرش سنتي د .اندكرده

  .)87: 1386فتوحي، ( »پوشاندريزد و تصويرهاي مستقل از معنا را بر تن آن ميكلام مي

 و ويكتـور شكلوفسـكي  ) 1982 -1896( رومـن ياكوبسـن   -هـاي روسـي  از ديدگاه فرماليست
ماركسيسـتي ارنسـت فيشـر     و كاملاً بر خلاف نظريه« دارد برتريصورت و لفظ، ) 1984 -1893(

هـاي تـازه را آفريننـده محتـواي نـو      آنها شكل ؛دانست شكل تازه مي كه محتواي تازه را آفريننده
گفتنـد  مخالف تقسيم متن به صـورت و معنـي بودنـد و مـي    « هافرماليست .)174: همان( »دانند مي

اينهـا در واقـع عناصـر     سات و عواطف و افكار است، امـا همـه  درست است كه محتوي ناقل احسا
هنجارهـاي   عدول از  ها همچنين ادبيات را عرصهفرماليست .)148-147: 1381شميسـا، ( »زباني است

  . زدايي مي دانستندزبان معيار و آشنايي
صـورت و  زبان، تركيب،  )1980-1915( بارتبه نظر ساختارگرايان، از جمله ياكوبسن و رولان

  .محتوا تأثير متقابل دارند و بررسي هر يك بدون ديگري، ناقص و ناكارآمد است
برخلاف زبان علمـي و روزمـره، شـكل زبـان     « :نو نيز مانند ساختارگرايان معتقدند پيروان نقد

از محتوا و معنـاي آن جـدا   ) آورديعني انتخاب و آرايشي كه تجربه زيباشناختي را پديد مي( ادبي
تر، چگونه معنا دادن متن ادبي، از اين كـه چـه معنـايي دهـد، جـدا شـدني       به بيان ساده نيست؛
لفظ و معنـي،  « كوب معتقدندبيشتر منتقدان ايراني، از جمله زرين .)211: 1387تايسون، ( »... نيست

عـادي،   معني كه البتّه تا از حد. ها نيز لازمهر دو، رعايتشان، بايسته است و رعايت تعادل بين آن
شـك بـا آن   تر نباشد، تعلّق به شعر نخواهد داشت؛ اما لفظ هـم كـه ظـرف معنـي اسـت، بـي      بالا

   .)56: 1379كوب،  زرين( »مناسبت دارد

معني، موضوعي است كه « :معني و واژگان گفته است رابطه درباره »نامه به شين پرتو« نيما در

آورد و بـا   آوري كـرده و بـه پـاي كـار مـي     جمـع  با ارتباط خود با دنياي خارجي شاعر، كلمـات را 
دقيق دارد و اثـر آن، بسـته    پاكيزگي اخلاق و وسعت نظر و واقعيت عقيده و ايمان گوينده، رابطه

گفتـه   »هـاي همسـايه  حـرف « همو در .)297: 1385طاهباز، ( »به دروغ بودن يا راست بودن آن است

بـا الفـاظ معـين، معنـي معينـي      . شـود ناخته مـي موضوع، علائم و آثاري دارد و با لفظ ش ـ« :است

   .)257: همان( »...هست
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در بررسـي سـبك   ، ضـرورت شعر، هنري كلامي و مصالح آن، واژگان است؛ بنابراين منتقد، بـه 
اي و امـروزي بـودن   رود تا به كهنگي يـا محـاوره  زباني هر نويسنده و شاعري، به سراغ واژگان مي

 .معنا و محتوا پي ببرد سازي متناسب با درونهها و تركيبتخدام واژهزبان و عمق هنر شاعر، در اس
يابـد و   گيري مفهوم، تحقّق ميهاي معنايي، در روند شكل بي شك زبان، از حركت كدها يا نشانه«

ايجـاد   هـا چيـنش واژه  اين مكانيزم يا نحوهكشد؛ بنابرمهار شده را به تصوير مي احساس و انديشه
بسامد اسـتفاده از   .)108: 1385كريميان، ( »سازدبيان شاعر را مشخّص مي زبان و شيوه مفاهيم، نوع

بعضـي از  « بيني شاعر نيز هست؛ چرا كـه  واژگان خاص، راهي به شناخت ذهنيت، عواطف و جهان

انگيزند؛  هاي مطلوب برميكلمات زبان، بار عاطفي مثبت دارند؛ يعني در شنونده عواطف و واكنش
هـاي ناخوشـايند برمـي   يگر بار عاطفي منفي دارند؛ يعني شنيدن آنها، عواطف و واكـنش بعضي د

  .)13: 1385باطني، ( »انگيزند؛ بعضي ديگر نيز خنثي هستند

ساختارگرايان به تأسي از برخي منتقـدان رمانتيـك، زبـان را صـرفاً مجموعـه واژگـان ذهنـي        
ترين بخش زبان را بـه فراينـدهاي ذهنـي انسـان     نهند و بهدانند؛ بلكه گامي فراتر مي آدميان نمي

بهترين بخش زبان انسان، به مفهوم درست كلمه، از « :گويد كولريج، در اين باره مي. دهندربط مي

تخصـيص ارادي نمادهـايي ثابـت، بـه      زبان به واسطه. گيردهاي خود ذهن نشأت ميبازتاب كنش
بخـش اعظـم آن در ضـمير آگـاه انسـان تعلـيم        خيال كه كنشهاي دروني، فرايندها و ثمرات قوه
كشف مهمي درباره زبـان   ،اين سخن .)249: 1383اسكولز، ( »...ناديده جايي ندارد، شكل گرفته است

شايد تفاوت اساسـي  . بشري بود كه نشان داد در بررسي زبان بايد بافت كلام را نيز مد نظر داشت
براين، منتقد پس از بررسي واژگان و تركيبات، بايد به زبان شاعر با ديگران، در نحو كلام است؛ بنا

هـاي آشـنايي  تـرين گونـه  سراغ نحو كلام برود و موارد هنجارگريزي نحوي شاعر را كه از مشـكل 
براي ورود به . بررسي كند تا موفقيت يا عدم موفقيت وي در اين زمينه نمايانده شود ؛زدايي است
ل را بشناسـيم كـه عنصـر پايـه و اساسـي شـعر اسـت و در        نخست بايد خيا ،)ايماژ( بحث تصوير

آنچه سـخن  . تعاريف گذشتگان و امروزيان از شعر، مستقيم يا غيرمستقيم، به آن اشاره شده است
كه حافظ « اندخيال را نيرويي دانسته. نهد خيال استكشد و بر آن مهر شعريت ميعادي را بر مي

هـاي خيـالي، محصـول تصـرّف     خيال و صورت .)319: 1375سجادي، ( »در باطن است صور موجوده

خيال در زيبايي و   هاي مختلف طبيعت و زندگي دروني و بيروني است و صورذهن شاعر در جنبه
برخـي، تصـوير را ايـن گونـه تعريـف      . تأثيرگذاري متن ادبي، نقش اساسي و تعيين كننده دارنـد 

شود، بـه هـر صـورت كـه باشـد، تصـوير       ز مطرح ميآنچه در شعر، از بيان رابطه دو چي« :اند كرده

خزند و شـيره بارهـاي عـاطفي خـويش را در هـم      هنگامي كه كلمات در هم مي. شودخوانده مي
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تصـوير  « اي بر اين باورند كهو عده )55: 1348نوري علا، ( »جوشانند، ما شاهد تولدّ تصوير هستيم مي

؛ اين تعريف هـم در بلاغـت   "ه تصرّف خيالي در زبانهر گون": ترين كاربرد، عبارت است ازدر رايج
در ايـن مقالـه، تصـوير را بـر      .)44: 1386فتـوحي،  ( »سنتّي و هم در نقد ادبي جديد پذيرفته اسـت 

تصرفّات بياني و  مجموعه« وي، خيال را به معني. اساس نظر شفيعي كدكني، بررسي خواهيم كرد

تـر از خيـال و شـامل    امـا تصـوير را عـام    ؛)16: 1380شفيعي كـدكني،  ( است دانسته »مجازي در شعر

هـاي ادبـي، بـه آنچـه سـخن را      داند؛ بنابراين علاوه بـر آرايـه  هرگونه بيان برجسته و مشخّص مي
  . برجسته و مؤثّر كرده است، نيز، در حد توان نظر خواهيم داشت

اي بـا  در مجموعـه  كـه ) اميـد . م( از مهدي اخوان ثالـث  اي استعنوان سروده »آخر شاهنامه«

شاعري اخوان است  ميانه اين مجموعه، حاوي اشعار دوره. منتشر شد1338همين عنوان در سال 
توان شعرهاي اين مجموعـه را  مي. اخوان در آن آمده است 1338تا  1335هاي سالهاي و سروده

ر شـناخت  بررسي و تحليل شعرهاي اين مجموعه، د. نمودار تكامل و تشخّص سبكي شاعر دانست
اگرچه  .ساختار اشعار و ذهن و زبان سراينده آنها مفيد و بلكه ضروري استبهتر و بيشتر سبك و 

 نژاد كاظم رحيمي ،)209: 1373( دستغيب عبدالعلي  ،)735: 1371( فيسين يوسغلامح كساني چون
از معنـا و  و ديگـران بـه جـوانبي     )31: 1383( مهوش قويمي ،)67: 1382( ميزبان جواد ،)27: 1381(

انـد، تـا كنـون     مفهوم كليّ اين سروده پرداخته و يا اشاراتي پراكنـده بـه زبـان شـعري آن داشـته     
آن صورت نگرفته است و چندان به ارتبـاط و تناسـب زبـان و تصـاوير بـا         پژوهشي مستقل درباره

اثـر   »نو فارسـي  شرح، تحليل و تفسير شعر« تنها در جلد دوم كتاب. اند  معنايي آن نپرداخته   درونه

ايـن مقالـه چـاپ شـده      ةكه چند ماه پس از نگارش و ارسال اولي )55-45: 1389( محمدرضا روزبه
ايـن تحليـل نيـز بـا همـه سـودمندي و       . شـود  است، تحليل و تفسيري از شعر ياد شده ديده مي

، طرح شـده  راهگشايي، از آنجا كه به عنوان بحثي تحليلي و انتقادي در كتابي نسبتاً كليّ و جامع
هاي موسـيقي، زبـان،   بندي روشني در زمينهبر خلاف روش اين مقاله، فاقد دسته اينكه است، اول

در آن، انتخـابي عمـل شـده و روي همـه      دوم اينكهصور خيال و وجوه ادبي و معنايي شعر است؛ 
نقطـه  هـا و  گـاه اي از گرانـي در آن، بـه پـاره   سـوم اينكـه  هاي مهم شعر تمركز نشده است؛  بخش
در خصوص ساختار روايي شعر و پرشهاي خيال  چهارم اينكههاي شعر پرداخته نشده است؛  عطف

آشكار در آن نيز، كاملاً از اين مقاله متمايز است و در اين خصـوص نيـز، جـز اشـاراتي مـبهم در      
بـر خـلاف ايـن مقالـه، در خصـوص       پنجم اينكهپايان نوشته، چندان سخني گفته نشده است؛ و 

هـدف از  . شـود ي، صور خيال و وجوه ادبي متن شعر، تنها اشارات معدودي در آن ديده ميموسيق

تصوير  ،بين زبان  و تناسب  »آخر شاهنامه« نگارش اين مقاله، بررسي رابطه ساختار و محتواي شعر

  .و معناي آن است
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زنـدگي و     از ابتدا به اختصار ،بدين منظور. تحليلي است-پژوهش در اين مقاله، توصيفي   شيوه

چون معتقديم با هر روش كه آثار ادبي و هنـري را بررسـي    كنيم؛سبك شعر اخوان ياد مي

توانيم كاملاً از خود شاعر و زندگي او بركنار بمانيم و در عين حال، ادعا كنيم كنيم، نمي

ه بـه  را بـا توج ـ  »آخـر شـاهنامه  « شـعر    گاه، و آن ايم؛كه تحليل و تفسير كاملي به دست داده

در تحليل شعر نيز . ، بررسي خواهيم كرد تر و سازگارتر نقد ادبي با آنهاي متناسببرخي از شيوه
ها، موضوعات كليّ و نقاط عطف شعر، به عناصر سـاختاري آن ماننـد زبـان،     پس از اشاره به زمينه

  .موسيقي، صورخيال و درونمايه و ارتباط آنها با ساختار كليّ اثر خواهيم پرداخت
  

  اخوان ثالث و سبك شعر او

پـدرش،  . در مشهد به دنيـا آمـد  . ش 1307 در سال »اميد. م« مهدي اخوان ثالث، متخلّص به

اخـوان، تحصـيلات ابتـدايي و متوسـطه را در      .گيـاهي داشـت   شغل عطاري و طبابت با داروهاي
سـليمان روح  « يقي،موس ـ   اش، در زمينه يكي از استادانِ دوران كودكي. زادگاه خود به پايان رساند

پدر اخوان از آن رو كه با موسيقي مخالف بود، او را به سرودن شـعر تشـويق   . تار بود   نوازنده ،»افزا

درآورد و با بزرگان شـعر آن ديـار، ديـدار     »انجمن ادبي خراسان« مدتي نگذشت كه سر از. كرد  مي

شاعر خراسـاني  ) منشي باشي( د نصرتاستا ؛آشنا شدآنها  از استاداني كه او در اين انجمن با. كرد
در . ش 1369اخـوان در چهـارم شـهريور    . را به اخوان، هديه كرد »اميد« همو بود كه تخلّص. بود

ابوالقاسـم   پيكرش را به توس بردنـد و در جـوار آرامگـاه حكـيم    . بيمارستان مهر تهران درگذشت
اي   نيمـايي، آثـار ارزنـده      ر شـيوه گرا و هـم د   سنت اخوان، هم در شعرِ. فردوسي، به خاك سپردند

شـود،   هـايي درخشـان ديـده مـي     هـا و دفترهـاي شـعري او سـروده      دوره   در همه هرچند،. آفريد
هاي زمستان، آخر شاهنامه و از اين اوسـتا   اش، در مجموعه توانايي ذهني و زباني گفت اوج توان  مي

يابد و بتدريج، بـه پختگـي و     ش را ميسياق خاص خوي وي در اين دفترها، سبك و. گر است  جلوه
 . يابد كمال سبك خاص خود دست مي

هـا و هـم نالـه و      هـا و رجـز    مند به شعر معاصر، با شنيدن نام او، هم حماسه  هر خواننده علاقه
تغزلّـي و   با اين حال، گاه به معاني و مضامين. آورد هاي مالامال از درد و غمش را، فراياد مي  نفرين
  .كند ي ناب و موثّري خلق مي   ها زند وسروده ي نيز، گريز ميفلسف
  

   »آخر شاهنامه«

  قانون  اين شكسته چنگ بي) 1

  رامِ چنگ چنگي شوريده رنگ پير
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  بيند  گاه گويي خواب مي

  پر فروغ مهر خويش را در بارگاه

  اندازِ شاد و شاهد زرتشت  طرفه چشم

  با پريزادي چمان سرمست

  بيند  زارانِ پاك و روشنِ مهتاب ميچمن در

  هايِ دروغيني  روشني

  -در مرداب هايِ مرده  كاروانِ شعله- 
  بر جبين قدسيِ محراب مي بيند

  ياد ايامِ شكوه و فخر و عصمت را

  سرايد شادمي

غمگينِ غربت را ةقص:  
  

  هان، كجاست«) 2

 ديوانه؟ پايتخت اين كج آيين قرنِ

  چون روز با شبانِ روشنش

  روزهاي تنگ و تارش، چون شب اندر قعرِ افسانه

  با قلاعِ سهمگينِ سخت و ستوارش

  . بيگانه سرد و يش،    ها با لئيمانه تبسم كردنِ دروازه
  

 هان، كجاست ) 3

  پايتخت اين دژآيين قرنِ پر آشوب؟

  قرنِ شكلك چهر

  بر گذشته از مدارِ ماه

  ليك بس دور از قرارِ مهر

  رنِ خون آشامق

  تر پيغام  وحشتناك قرنِ

 موهومِ مرغِ دور پروازي ةكاندران با فضل

  آشوبند  خدا را در زماني بر مي چار ركنِ هفت اقليمِ

 هر چه هستي، هر چه پستي، هر چه بالايي
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  كوبند  مي سخت

 . روبند  پاك مي
 

 هان، كجاست ) 4

  آيين قرن؟  آزرم و بي  پايتخت اين بي

  اي مهلت  گونه  ان بيكاندر

  باد است ةرو بازيچ  تازه ةهر شكوف

  خويش بخشيده ةكه حرمت پيرانِ ميو همچنان

 . انكار و وهن و غدر و بيداد است ةعرص
 

  پايتخت اينچنين قرني) 5
  كو؟

  ست  نشان قلّه  بر كدامين بي
 در كدامين سو؟

  بانان را بگو تا خواب نفريبدديده

  دل بيدار و سر هشيار خويش، بر چكاد پاسگاه 

  هيچشان جادويي اختر

  . مهتاب نفريبد ةهيچشان افسونِ شهرِ نقر
  

  هاي خشمِ بادبان از خون كشتي بر به) 6

  آييم  ما، براي فتح، سوي پايتخت قرن مي

  غم را  هيچستانِ نُه توي فراخِ اين غبار آلود بي تا كه

 با چكاچاك مهيبِ تيغهامان، تيز

  درانِ كوسهامان، سهم  زهره غرّش

  تند پرّش خارا شكاف تيرهامان، 

 . بگشاييم نيك
  هاي عمرِ ديوان را  شيشه

  فسونگرشان پنهان، ز چنگ پاسدارانِ ةاز طلسمِ قلع

  جلد برباييم

  بر زمين كوبيم
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 - آفاق ةفرسود ةگهوار-ور زمين 

  هايش را به پيش آرد  دست نرم سبزه

  نهان داردتا كه سنگ از ما 

 . ژرف بشخاييم اش را  چهره
  

  ما) 7
  ي فخرِ تاريخيم   ها فاتحانِ قلعه

  شاهدانِ شهرهاي شوكت هر قرن

  ما
  يادگارِ عصمت غمگينِ اعصاريم

  ما
  هاي شاد و شيرينيم  راويانِ قصه

  هاي آسمانِ پاك  قصه

  نورِ جاري، آب

  خاك سرد تاري، 

  غامپي ترين  هاي خوش  قصه
  از زلالِ جويبارِ روشنِ ايام

  نهر انبوه، پشتش كوه، پايش ةهاي بيش  قصه
  هاي سرد شهر   هاي دست گرمِ دوست در شب   قصه

  ما
 . كاروانِ ساغر و چنگيم
  گوي زندگيمان، زندگيمانْ شعر و افسانه   لوليانِ چنگمانْ افسانه

مستانه ساقيانِ مست . 
  
  هان، كجاست) 8

 تخت قرن؟پاي

  آييم   ما براي فتح مي

   »...هيچستانْش بگشاييم تا كه

 انديش   چنگ دل تنگ محال   اين شكسته) 9

  پندار پردازِ حريمِ خلوت   نغمه
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  جاودان پوشيده از اسرار

  !ها كه دارد روز و شب با خويش   چه حكايت
 

  پرده ديگر كن! پريشانگوي مسكين اي) 10

  چاه نابرادر در نخواهد بردپورِ دستان جان ز 

  مرد، مرد، او مرد

  داستانِ پورِ فرخزاد را سر كن

 .    آيد ژرف مي آن كه گويي ناله اش از قعرِ چاهي
  نالد و مويد

 :مويد و گويد
  

  آه، ديگر ما«) 11

 . پير را مانيم فاتحانِ گوژپشت و
  هاي موجِ بادبان از كف   بر به كشتي

  هاي فرّهي، در دشت ايامِ تهي، بسته   دل به ياد برّه

  تيغهامانْ زنگخورد و كهنه و خسته

  خاموش كوسهامانْ جاودان

 . تيرهامانْ بال بشكسته
  

  ما) 12
 . فاتحانِ شهرهاي رفته بر باديم

  تر زانكه بيرون آيد از سينه   صدايي ناتوان با

 . هاي رفته از ياديم   راويانِ قصه
 . هامان را   يزي برنگيرد سكّهبه چيزي يا پش كس

 . ست بيگانه   گويي از شاهي
 . دودمانش منقرض گشته يا ز ميري

 خواهيم شد زين خوابِ جادويي   گاهگه بيدار مي

  همگنانِ غار همچو خوابِ

 ِ آنك، طرفه قصرِ زرنگار :گوييم   ماليم و مي   چشم مي
 . صبح شيرينكار
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 . مرگ است دقيانوس   ليك بي
   .)70: 1385اخوان، ( »واي، افسوسواي، 

  

  سياسي شعر -هاي اجتماعي زمينه

ادب منظـوم و  ة سياسي از دوره مشروطه به بعد، به شـكلي گسـترده، عرص ـ   -معاني اجتماعي
دروني بيشتر شاعران   تابعه... مداري و منثور را از آنِ خود كرده است و وطن، آزادي، عدالت، قانون

البتّه اين شعر اخوان، مانند بسـياري از اشـعار عصـر مشـروطه،     . ندك است كه تلقين شعرشان مي
هاي هنري نيست؛ بلكه شاعر در كارگاه خيال  اجتماعي و عاري از زيبايي -اي صرفاً سياسي سروده

هاي شعري و زباني متناسب، آراسته اسـت تـا از شـعار     خويش، درونمايه و عواطف شعر را با آرايه
  .صرف فاصله گيرد

هاي كاذب و رفتارهاي ژورناليستي به دور اسـت و از    عاصر حماسي، از تبليغات و فريادشعر م« 

اخـوان ثالـث   «. )154: 1386مقدم و ساسـاني،    علوي( »... وليت اجتماعي سرچشمه مي گيردئنوعي مس

هـا و   نوسـان ... بـه روسـت    هـاي اجتمـاعي رو   نيز همچون نيما و شاملو، در اشعار خود بـا دغدغـه  
 ـ  هاي سياسي اجتماعي زمان اخوان، بـه  نيدگرگو ت در روحياو و در مضـمون اشـعارش اثـر      ةشـد

هاي پي در پي سياسي بـه نـوعي يـأس و سـرخوردگي دچـار       گذاشته است؛ بويژه پس از شكست
شخصـي نيسـت؛ بلكـه     ،»آخر شاهنامه« اندوه رمانتيكي شاعر در .)385: 1386،لي حسن( »شده است

سخن از شكست است؛ اما نه شكسـت فـردي؛   « در اين گونه اندوه،. دارداجتماعي  -سياسي ةصبغ

  .)142: 1386 فتوحي،( »هاي اجتماعي هاي جمعي و آرمان آل بلكه شكست ايده

را متوجـه   بط ـمخا سروده شده است، ذهن1336در مهرماه  »شاهنامه  آخر« كهبا توجه به اين

ازد؛ حوادثي كه زمانه را اسير سـرماي اسـتبداد   سبرخي از رويدادهاي تكان دهنده آن روزگار مي 
اخـوان، چنـين   . ها رخنه كرد  در جان   كرد و در پي آنها طوفان يأس وزيدن گرفت و بيماري نفرت

  .فضايي را در اين شعر به تصوير كشيده است
 

  هاي ادبي شعر زمينه

جود نهاد تا با نمـايش  و سال شعر پارسي، پا به عرصه سنت ديرينه شعر معاصر ايران، در ادامه
 انعكاس جهان پر تـب و   م اجتماعي از ديگرسو، آيينهسمبوليسويي و سم متعهد از سرئالياي گونه

نيما يوشيج، با تغييرات اساسي در زبان، شكل و معنـا، شـعر معاصـر را كـاملاً از     . تاب معاصر شود
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 ةاخـوان در ده ـ . و توسـعه دادنـد   شعر سنتي متمايز كرد و شاگردان و پيروان او، كار وي را ادامه
بويژه سـبك  ( سال پارسي آورد؛ سنّت ديرينه شود؛ به شعر نو روي مي سي، با نيما يوشيج آشنا مي

پسـندد و واژگـان و    با خون و روح او آميخته است؛ شـيوه و سـبك بيـان نيمـا را مـي      ،)خراساني
نهد و  ارد را بخوبي در كنار هم مياين موة او هم. تعبيرات مهم و ارزشمند محاوره را در ذهن دارد

زبان قصايد پرصلابت ارغنوني را وجه غالـب  . آفريند معجوني مقوي و مؤثّر به نام سبك اخواني مي
  . گيرد هاي خويش، به كار مي ها و آه نامه ها و اسطوره كند و در حماسه زبان خويش مي

اي، به   واژگان و تعابير محاورهبا درآميختن مختصات سبك خراساني، زبان نيمايي و  اخوان 
سرايي، رنگ   با اين همه، در عين حماسه .)22 :1377حقوقي، ( سبكي خاص و پر صلابت دست يافت

 .شود  هاي او به وضوح ديده مي  نوميدي و يأس، بر چهره سروده

  

  هاي شعر   ها و نقطه عطفگاهموضوعات كليّ، گراني

ر، چهار موضوع كليّ و در عين حال اساسـي درآن ديـده   با نگاهي اجمالي به صدر تا ذيل شع 
توان گفت كل اين شعر روايي طولاني درصدد است تا اين چهار نكتـه را نمـايش وار    و مي شود   مي

هـا؛     توهم غلبه بر مشكلات، موانع، دشـمنان و غـم   .2رؤياي عظمت ايران باستان؛  .1: گوشزد كند
  . يأس و تسليم و سرخوردگي كامل. 4نه و اعتراف به عجز؛ خودآگاهي و ديدن واقعيات زما .3

  :شعر ترسيم كرد گاه مهم را برايو گراني   مي توان چند نقطه عطف  
از رؤيـايي و  هسـت، صـحبت    روايت نيـز ) setting( در بند نخست، كه حاوي مقدمه چيني. 1

  :بيند   ا در خواب ميوار بودن سخنان چنگ است كه بزرگي و افتخار بر باد رفته ر   خاطره
  ... .پر فروغ مهر خويش را در بارگاه/ بيند   گاه گويي خواب مي /قانون   اين شكسته چنگ بي

خود، روياها در سر و روايـت هـا    -و احوال او با اينكه ظاهراً موضوع روايت راوي است -چنگ 
عر و نيـز همـه شـاعران،    نمادي است از وجود باطني و ناخودآگاه خود شا اين چنگ. بر زبان دارد

هنرمندان و روشنفكران روشن بين و مبارز عصر شاعر كه نماينده صـادق، بـاطن بيـدار و صـداي     
  .اند خويش    رساي جامعه

كه شاعر با برجسته . هاي ديگر شعر است   از نقطه عطف »كج آيين قرن ديوانه« در بند دوم،. 2 

كنـد و هـم عمـلاً در       ردنش به گذشته را گوشزد ميآييني و ديوانگي قرن، هم راز پناه ب كردن كج
 -نبرد شگفتا كه از رويارويي و. و ديوانگي پي راه گريزي است؛ گريز از روزگاري آكنده از كژآييني

  .با پايتخت چنين قرني گزير و گريزي نيست -ولو محتوم به شكست
 ي عمـق رنـج جانكـاه و   شمرد كه همگ ـدر بند سوم، آنگاه كه صفاتي پياپي براي قرن برمي. 3

آشامي و مهيب بودن قرن را به نمـايش  نفرت درد آور شاعر از زمانه و نيز درجه دهشتناكي، خون
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  :نمايد مي گذارند، نقطه عطف ديگري رخ   مي
 ليك بـس دور از قـرارِ مهـر   / بر گذشته از مدارِ ماه/ قرنِ شكلك چهر/ دژآيين قرنِ پر آشوب

 ...تر پيغام ناكوحشت قرنِ/ قرنِ خون آشام/
-كه تأكيدي اسـت بـر تقبـيح قـرن و روزگـار      -در بند چهارم نيز »آييني قرن   آزرم و بي   بي« .4

  . گاه ديگري است در شعرگراني
در / سـت    نشـان قلّـه     بر كدامين بي/ كو؟/ پايتخت اينچنين قرني « نقطه عطف ديگر شعر در. 5

نماياند كه شاعر    ر در معنا متناقص نماست و چنين مياين پاره از شع. شود ديده مي »كدامين سو؟

نشـان، شـگفت و   شناسـد؛ قرنـي دور، بـي      ارتباط و شناختي كـه از قـرن دارد، آن را نمـي       با همه
  .داند   ناشناختني است؛ شاعر راه غلبه بر آن را نمي

و شـاعر و  هـدف شـعر    –در چند سطر بعد نيز آنگاه كه مصمم و خشمگين، هدف خـود را  . 6
 بـر بـه   :گاه ديگـري بـه چشـم مـي آيـد     كند، گراني   فتح پايتخت قرن معرفّي مي -مردم زمانه را

  . ...آييم   ما، براي فتح، سوي پايتخت قرن مي/ هاي خشمِ بادبان از خون   كشتي
  .كند   جديت، تا بند نهم، ادامه پيدا ميميم و صعزم و تاين مايه از . 7
انديشي، پنـدار خـام   هم كه نقطه عطف مهم ديگرشعر است، سخن از محالدر بند نهم و د. 8

  :گويي چنگ دلتنگ و مأيوس به ميان آمده استپريشان
هـا كـه      چه حكايـت  /.../ پندار پردازِ حريمِ خلوتنغمه /انديش محال دلتنگ  چنگ اين شكسته 

  . ...كنپرده ديگر ! پريشانگوي مسكين اي! / دارد روز و شب با خويش
راوي، . عطف ديگر، خودآگاهي چنگ در پايـان شـعر و در نتيجـه تلنگـر راوي اسـت            نقطه .9

پيـر را   فاتحـانِ گوژپشـت و  / آه، ديگر ما: سرايد وار، مي هاي تلخ زمانه را يك به يك، مرثيهواقعيت
و ... دشت ايامِ تهي، بسـته هاي فرّهي، در    دل به ياد برّه/ بر به كشتيهاي موجِ بادبان از كف/ مانيم

  .گشايد لحظه به لحظه چشم شاعر را برحقيقت ماجرا بيشتر مي
تند و پايـان تلـخ و    در هم مي  سرانجام آخرين نقطه عطف آنجاست كه وجود راوي و چنگ،. 10

تماميـت وجـود شـاعر و مجموعـه ناخودآگـاه و      (چنـگ   –راوي . تباه آن دو توأمان اعلام مي شـود 
  .مرگ است دقيانوس ليك بي: اكنون با تمام وجود، شكست قطعي خود را جار مي زند) وخودآگاه ا

  

  ساختار روايي شعر و پرشهاي خيال شاعر

گويي روح شهرزاد است كه دركالبـد  . آخر شاهنامه شعري است روايي و منطقي داستاني دارد
تلـخ بـين و    نفـي نگـر،  گويد؛ با اين تفاوت كه اين شـهرزاد، تحـت تـأثير وجـود م     راوي، قصه مي

داسـتان در  ة شعر، بـه شـيو   .تواند بگويد اي جز قصه تلخ آخر شاهنامه نمي اخوان، قصه سرخورده
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گـويي و   شـاعر بـه عنـوان نخسـتين راوي، چنگـي را در حالـت داسـتان       . شـود  داستان نقـل مـي  
  .دهد دهد و سپس اين چنگ است كه قصه سرمي پردازي نشان مي قصه

گـاه  « :با تمهيدي اين گونـه  ،ا داناي كل محدود به ذهن شاعر است؛ اما بتدريجزاويه ديد، ابتد

دهـد و جريـان نقـل داسـتان را بـه چنـگ        چنگ را غرق در رويا نشان مي »گويي خواب مي بيند

كه خود نماد ناخودآگاه ذهن  –اين عبارت كليدي، مخاطب را به ناخودآگاه ذهن چنگ . نهد وامي
  . هدد ارجاع مي -شاعر است

گسيخته، به دليل قطع ارتباط با واقعيت، گويي مدام در عـالم خيـال و    پريش و روان افراد روان
اين افراد بـه تناسـب ميـزان    . اي جريان سيال ذهن آنهاست كنند و سخنان آنها گونه رؤيا سير مي

اه و ارتباط با واقعيت يا دوري از آن، در طيفي كه يك طرف آن جريان كامـل و خـالص ناخودآگ ـ  
هـا   در ترددند و از يك يا چند موقعيـت از ايـن حالـت    ؛طرف ديگر آن حديث نفس و تداعي است

گسـيختگي   پريشـي و روان  گويي خواب ديدن چنـگ، حـاكي از درجـاتي از روان   . گويند سخن مي
در فضايي وهمي و مبهم، روايت ماجرا را به ) شاعر( بدين ترتيب، جريان سيال ذهن چنگ. اوست

اي حديث نفس، روند گـزارش داسـتان را ادامـه     گيرد و سپس به كمك تداعي و با گونه دست مي
روايتي روشـن اسـت؛ ولـي بـا ايـن تمهيـدات،        ؛شود آنچه در رويه ظاهري شعر ديده مي. دهد مي

روياي چنگ است و چيزهايي است كه  -تا آغاز بند نهم –شويم، كه از بند دوم به بعد  متوجه مي
اي حديث نفس است؛ روايتي است از جانب چنـگ   بيند؛ يعني گونه يال و رويا ميچنگ در عالم خ

تدريجي به خودآگاهي رسيدن چنگ  اصولاً اين داستان، تنها روايت. و خطاب به خويشتن خويش
و تسليم و پذيرش شكست محتوم وي است و تنها مخاطب درد آگـاهي كـه روايـت شـگفت او را     

اند و همساز با قرن، دسـت در   نه ديگران كه خود از اهالي قرن ت؛بشنود و باور كند خود چنگ اس
  .كار اين ويرانگري دارند
ناخودآگـاه و وجـود   ( آگـاهي، احـوال چنـگ    شاعر در بيداري و خـود  -باز -در بند نهم و دهم
انديشـي او را بـه    قـانوني و محـال   دهد و شكستگي، بـي  را آشكارا نشان مي) باطني و نمادين خود

  .دهد يد ديگري از قطع ارتباط چنگ با واقعيت به دست ميعنوان كل
از بند يازدهم تا پايان شعر نيز روند وقوف شاعر به اميال و آرزوهاي سركوب شده و آگـاهي او  

اش و بـا   اين شعر، بـا منطـق روايـي    .اش با واقعيت و پذيرش آن است از عالم واقع و ارتباط دوباره
د و نتوانسـته اسـت خـود را از سـاختار پايـه و عناصـر سـاختاري        همه نوآييني، ساختي كهنه دار

هـاي سـنتي بيـرون     ها و روايـت  بنيادين، ثابت و تغييرناپذيري چون تقابل دوگانه موجود در قصه
تقـابلي دوگانـه،   اول اينكه  ،خورد بكشد و تقابل، تناقض و تضاد در سطوح مختلف آن به چشم مي

 ؛)ايـران ( و هم بين حال و گذشته جامعه توصيف شده در شعرشود  هم بين راوي و قرن ديده مي
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 .كند بين شرايط موجود و شرايط آرماني و مطلوب آن، تضادي چشمگير خودنمايي ميدوم اينكه 
ديدگاه راوي نيز در دو موضع و مقام، دو گونه است؛ در وضعيت نخسـت، پيروزمندانـه   سوم اينكه 

خوانـد و در وضـعيت    راند و رجـز مـي   قدرت سخن مي درصدد فتح پايتخت قرن است و از موضع
چهـارم اينكـه    .دهـد  يابد و از جايگاه ضعف، ناله سر مـي  دوم، خود را شكست خورده و منفعل مي

. زبان شعر نيز دوگانه است و حاوي تضاد و تقابلي بـين دو صـورت بيـاني و سـاخت زبـاني اسـت      
، !هـان «گان، تركيبات، عبارات و جملاتي چون بياني حماسي دارد و با واژبخش نخست شعر، زبان و 

فتح، كجاسـت، بكـوبيم، بربـاييم، خشـم، خـون، چكاچـاك، غـرشّ، پـرشّ، كـوس، سـهم، مهيـب،            
هـاي   خاراشكاف، سر هشيار، كشتيهاي خشم بادبان از خون، شهرهاي شوكت هر قرن، فاتحان قلعـه 

م، پرشّ خـارا شـكاف تيرهامـان    دران كوسهامان سه فخر، چكاچاك مهيب تيغهامان تيز، غرشّ زهره
ساخت و لحني حماسي دارد؛ ولـي بخـش   ... آييم، تا كه هيچستانش بگشاييم و تند، ما براي فتح مي

آه، افسـوس، شكسـته،   «: وار است و با واژگان، تركيبـات و جملاتـي چـون    دوم آن، رمانتيك و مرثيه

ريشانگوي مسكين، چاه نابرادر، قعـر  دلتنگ، محال انديش، مسكين، چاه، نالد، مويد، گوژپشت، پير، پ
چاهي ژرف، بادبان از كف، زنگخورد و كهنه و خسته، جاودان خاموش، بال بشكسته، صدايي نـاتوان،  

هاي رفته از ياديم، فاتحان شهرهاي رفته بر باديم، ليك بي مـرگ اسـت دقيـانوس؛ و در     راويان قصه
  . وار يافته است ت و لحني مرثيه، ساخ»افسوس«و  »واي«نهايت، با تأكيدي آشكار، بر 

  

  موسيقي شعر

شم زيباشناسي من و چيـزي  « :گفتدانست و همواره مي اخوان، وزن را براي شعر ضروري مي

وزن، ... دانـد    شود، كلامي را كه وزن نداشته باشد، شعر كامل نمـي    شاعره ناميده مي    كه در من قوه
حالت تغنيّ و سرايش يعني . ت ترانگي و تري و روانگيبه نظر من، براي شعر موهبتي است؛ موهب

وزن چيزي از خارج تحميل شده به شعر ... حالتي كه سپهر و آفرينش در انسان به وديعه گذاشته
كـاخي،  ( »جسماني شعر است؛ شكل بروز و كالبد معنوي شعر است -روحاني    همزاد و پيكره. نيست

1371 :81-82(.   
هـا و تناسـب      تار، هماهنگي و هارموني اجزا، اوج و حضيض واختن سهدلبستگي به موسيقي و ن

سان كـه در نـواختن آهنـگ حماسـه و     ها را در ذهن و روان شاعر حك كرده؛ بدان   حالات و نغمه
نـوا   نهد كه گويي هـزاران كـوس و بـوق و نقـاره، هـم      مي ها را با چنان تركيبي كنار همغرور، نت

موسـيقي سرشـار و غنـي     .دهـد  اي ديگـر، داد تمـام مـي    به شـيوه  ي نيزاند؛ و در مرثيه سراي شده
بـا توجـه بـه ايـن      »پرويز مشـكاتيان « .متناسب با محتوا و عواطف، از مختصات سبك اخوان است

شاعري كه با موسيقي و آهنگ كـلام آشناسـت، بـه همـان انـدازه      « :گويد جنبه از شعر اخوان مي
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عر و به گمان من يكي از عواملي كـه اخـوان را بـر بلنـدي شـعر      تر است كه آهنگسازي با ش   موفّق
هـاي موسـيقيايي      او بود بر ظرافت    دهد، احاطه معاصر و تارك ادبيات منظوم نسل حاضر جاي مي

موسيقي، به دليل غناي بديع لفظـي    مؤثّر در ايجاد  دقيق عناصر بررسي  .)380:1385كـاخي،  ( »كلام

اي جداگانـه باشـد؛ امـا در اينجـا تنهـا بـه ضـرورت،           تواند موضـوع مقالـه     شعر اخوان، خود مي در
   :كنيم مي ذكر را »آخر شاهنامه« موسيقي شعرة مهمترين عوامل به وجود آورند

  موسيقي بيروني

. است سروده شده) فاعلاتن( مانند بسياري از شعرهاي ديگر اخوان در بحر رمل »آخر شاهنامه«

داند و دليل    را در دفترهاي شعر اخوان ثالث، پركاربرد مي) مفاعيلن( هزج حقوقي، اين بحر و بحر
: 1377حقوقي، ( كند هاي وصفي و روايي عنوان مي   آن را مناسب بودن اين اوزان عروضي با سروده

و شاعر، به دليل سادگي و ... تر است   به طبيعت زبان و نثر نزديك« به زعم وي، اين اوزان ؛)32

  .)32: همان( »الاركان، دست بازتري دارد   الاركان، نسبت به بحور مختلف   زان متفقرواني او

ضمن تأييد سخن حقوقي، بايد گفت دليـل و علّـت اصـلي اسـتفاده زيـاد اخـوان از ايـن وزن        
 -بر خلاف برخـي شـاعران بـزرگ هـم عصـرش      -وي. عروضي، ذهنيت روايي شكل گرفته اوست

پـردازد و بيشـتر ماننـد اسـلاف روايتگـر       ير شبه امپرسيونيسـتي مـي  كمتر به تأثيرات آني و تصاو
تـوان خـود را مصـروف سـاختن و      -از جمله حكيم توس، روايتگر بـزرگ ايـران زمـين،    -خويش

، »قصـه شـهر سنگسـتان   « ايـن ويژگـي را در شـعرهاي ديگـري چـون     . كنـد  پرداختن روايات مي

  . مي توان ديد.. .و »خوان هشتم «، »آنگاه پس از تندر«، »كتيبه«، »ميراث«، »چاووشي«

  موسيقي دروني

  : توان به اين موارد اشاره كرد اند مي    از عواملي كه موسيقي دروني اين سروده را ايجاد كرده
دهد تا شكسـتگي چنـگ      در آغاز شعر، باريدن واجهاي انسدادي، نحو كلام را منقطع جلوه مي

و تكـرار   »رنـگ / چنگ« و »چنگي/ چنگ« جناس در واژگان. گر شود   و دلتنگي و بغض شاعر، جلوه

در . سحرِسـخن شـود   سبب شده تا كلام، غرق در موسيقي و گـوش، مسـت   »ا« و مصوت »ر« حرف

انـدازي     چشم ،»ش« و صامت »آ« آرايي با مصوت و واج »شاهد/ شاد« همين بند نخست، جناس زايد

ضمن تقويت موسـيقي درونـي، از    »مرداب/ مرده« نجناس واژگا. استبلند و دلخواه، ترسيم كرده 

  . نظر معنايي نيز حائز اهميت است
با بلنـدي و اوج فريـاد چنـگ متناسـب اسـت؛      ) »آ« تكرار مصوت بلند( صدايي در بند دوم، هم

  .سطر ششم از بند پنجم را شنيدني كرده است »هوشيار/ بيدار« نوايي واژگانچنانكه هم

هـاي   كشـتي بر به ( و بند يازدهم) ... هاي خشمِ بادبان از خون به كشتيبر ( در آغاز بند ششم
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 ياد ماندني كـرده   اي توازن نحوي، موسيقي را شنيدني و سطرها را به گونه ،) ...موجِ بادبان از كف
دوگانه، پيش از متمم، اوج باستانگرايي در كاربرد حروف    در اين سطرها، آوردن حرف اضافه. است

 »بـ ـ« دروني را با تكرار واج سازي مؤثّر و ملموس، موسيقي ن مؤكدّ شدن سخن و فضااست كه ضم

هـر دو حـرف اضـافه در    ... « :انـد  برخي در تأييد يا رد فايده اين كاربرد ترديـد كـرده  . افزوده است

يي نشان از تأكيدي بودن كلام است؛ البتّه بايد اشاره كرد كه اين نوع كاربرد زيبـا ... ابتداي مصراع
   .)67: 1382ميزبان، ( »چندان ندارد و مطلوب هم نيست

درانِ    غـرّش زهـره   /بـا چكاچـاك مهيـبِ تيغهامـان، تيـز     « سـطر  بـويژه در سـه    در بند ششـم  

موسـيقي كوبنـدگي و برّنـدگي كـه خـاصِّ       ،»تنـد  شـكاف تيرهامـان،      پرّش خارا /كوسهامان، سهم

شـود كـه يـادآور طبـل و كـوس         مگين نواختـه مـي  ها و ناوردهاست، چنان هولناك و سه   حماسه
خود تركيبـي هنـري و    ،»چكاچاك« مركب    واژه. نواختن، به هنگام حركت و هجوم لشكريان است

دهـد كـه      رساند و نشـان مـي     آمدن اين تركيب، طنين موسيقيايي را به اوج مي. آوايي زيباست نام
كننـد؛   اهي صداهاي پيرامـون مـا را مجسـم مـي    تصويرها، محدود به حس بينايي نيستند؛ بلكه گ

كـه خوانـدني باشـد،       است كه روايت ماجرا و صداي برخورد شمشـيرهاي تيـز، بـيش از آن     چنين
هايي كه دو اسم و يك ميانوند را در سـاختمان خـود دارنـد و اسـم بـه         ساخت« .شود شنيدني مي

د، از نظـر معنـا و مفهـوم، تكـرار، انبـوهي و      شواي تكرار مي   يك ميانوند، در ساختمان واژهة واسط
هـاي واژگـاني، پيونـدي ذاتـي، ميـان         گونه سـازه    در اين .)253: 1387عليپور،( »...رسانند   تداوم را مي

كند و تصاوير را معنا وجود دارد كه رسانگي و برجستگي معني و موسيقي را مضاعف مي صورت و
كه خـود صـامتي تكريـري    "ر"صامت« در واژگان غرّش و پرّش، .نمايد   تر مي   تر و صميمي   محسوس

حماسي شدن زبـان را دو   )300: 1376وحيديان كاميار، ( »...است و آمادگي مشدد تلفظ شدن را دارد

  . چندان كرده است
 »ر/خ/ف«نشـيني حـروف      ، هـم )هـاي فخـرِ تـاريخيم      فاتحانِ قلعه /ما( در سطر نخست بند هفتم

متناسب با درونمايه رقم زده است؛ چنانكه با اين تمهيـد، گـويي اسـتواري و جزالـت     فخامت زبان را 
لوليـانِ  «در سـطر   .اسـت  هاي فخر تاريخ است كه به زبان شاعر و موسيقي كلام سـرايت كـرده     قلعه

عينـاً و   »زنـدگيمان «تكـرار صـورت زبـاني     ،»زندگيمان، زندگيمانْ شعر و افسانه گوي    چنگمانْ افسانه

    زيبايي سخن را افزوده است؛ همچنـين اسـت واژه   »افسانه«    سطر و نيز تكرار واژه    واسطه، در ميانه   بي

سـطر آغـازين    »تنگ/ چنگ«هماوايي در واژگان  ).مستانه ساقيانِ مست(در سطر پس از آن  »مست«

  .ده استكرعنا غرق در طنيني موسيقيايي متناسب با م - همانند بند نخست سروده - بند نهم را
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گويـد، بغـض و      هاي هميشه سخن مـي    دستان و رستم در بند دهم، آنجا كه شاعر از مرگ پور 
بـا   - »مـرد «    بـا تكـرار واژه   -) سطر سوم( گرفتگي گلوي گوينده، بويژه در سطري به دور از تصوير

ژرف و طبيعـي شـاعر،       شـود و احسـاس و عاطفـه      ترين عبارت، نشان داده مـي    موجزترين و ساده
اي است كـه سـبك نوشـته    آرايي درسطر دوم بويژه در سطر سوم، به گونه   واج. گيرد   جوشيدن مي

. ها، متناسب با قطـع شـدن نفـس تهمـتن باشـد        كند تا اين سكته   منقطع و بريده بريده جلوه مي
 »مويـد / نالد« قوافي دروني. دآي   شعر نيز بند مي    نفس راوي و چنگ و به تبع آن دو، نفس خواننده

  . كنند   سمفوني ژرف و غمگيني را اجرا مي... چاه و  تكرار واژه »گويد/ مويد« و

در بنـد يـازدهم،    »فرّه/ برّه« در بند ششم، توالي واژگان »فسونگرشان/ پاسداران/ پنهان« واژگان

 در بنـد  »گـوييم  مـي / اليمم ـ مي« و »پشيزي/ چيزي« دهم و در بند  »داستان/ دستان« آمدن واژگان

دل ( در بند يـازدهم  .است  اي هماهنگي و خوشنوايي كلام گرديده   پاياني سروده، سبب ايجاد گونه 
كوسـهامانْ   /تيغهامانْ زنگخورد و كهنـه و خسـته  / هاي فرّهي، در دشت ايامِ تهي، بسته   به ياد برّه

حسـرت و آه و افسـوس، درمانـدگي،     ،»ه« تكـرار واج ) .تيرهامـانْ بـال بشكسـته    /خاموش جاودان

خسـته   و همرزمان -كه در اينجا با چنگ يكي شده-هاي راوي    خستگي و صداي نفس نفس زدن
 و »دقيـانوس « هـاي  در واژه »س« همچنـين تكـرار صـامت   . كنـد    او را به بهتـرين وجهـي القـا مـي    

مانـدگارتري بـر ذهـن     كنـد كـه از   سكوت و سردي و حسرت را در پايان شعر القا مـي  ،»افسوس«

  . گذارد مخاطب مي
هاي فخر    انديش، فاتحان قلعه تنگ محال شكسته چنگ دل« :هايي چون   تتابع اضافات و ساخت

پـرداز حـريم خلـوت پنـدار،        موهوم مرغ دور پرواز، چهار ركن هفت اقليم خدا، نغمـه     تاريخ، فضله
وار به هم دوخته و همگـي در القـاي      ان را زنجيرجاي سروده، واژگ   در جاي »...خواب همگنان غار و

تركيب يكپارچه و مستحكمي از معنا و احساس و عواطف، در ساختي موسيقيايي، موفّـق و مـؤثّر   
  .اند  بوده

  موسيقي كناري

همـين امـر، از   . هاي فراوان از وجوه مهم تمايز شعر اخوان و ديگر معاصران اوست   آوردن قافيه
بـه زعـم اخـوان، قافيـه بـراي       .دهـد  و را در برزخ شعر قدمايي و نيمايي قرار ميعواملي است كه ا

    زرين تـداعي، بـه منزلـه       آرايش و زنجيره    قافيه به منزله« :انسجام و استحكام سروده ضرورت دارد

اري هـاي كن ـ    قافيـه  .)82: 1371كاخي،( »ها و پيوندهايي براي حفظ تعادل و توازن آرايش است   قلاّب

  :اين سروده، به ترتيب بندهاي شعر عبارتند از
/ افسـانه / ديوانـه « :بند دوم ؛»غربت/ عصمت« و »محراب/ مرداب/ مهتاب/ خواب« :در بند نخست
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بنـد   ؛»بيداد/ باد« :بند چهارم ؛»روبندمي/ كوبندمي/ آشوبند   برمي« و »پيغام/ آشام« :بند سوم ؛»بيگانه

/ آيـيم مـي « :بنـد ششـم   ؛»سـو / كـو « و -در بند نخست نيز آمده بـود كه  - »مهتاب/ خواب« :پنجم

/ افسـانه « و »شـهر / نهـر « و »خـاك / پـاك « :بنـد هفـتم   ؛»آرد/ دارد« و »بشـخاييم / برباييم/ بگشاييم

 :بنـد دهـم   ؛»اسـرار / پنـدار « و »خويش/ انديش« :بند نهم ؛»بگشاييم/ آييم   مي« :بند هشتم ؛»مستانه

 :و در بنـد پايـاني   »بشكسـته / خسته/ بسته« :بند يازدهم ؛»گويد/ مويد « و »سر /ديگر« و »مرد/ برد«

شـعر و      كـه عصـاره   »افسـوس / دقيـانوس « بسيار مناسـب     و قافيه »شيرينكار/ غار« و »ياديم/ باديم«

 :بنـد نخسـت  : هـا نيـز از ايـن قرارنـد     رديـف  .زمان خـويش اسـت      استنتاج شاعر از احوال جامعه
  .»نفريبد« :و بند پنجم ؛»است« :بند چهارم ؛»را« و »بيند   مي«

  

  شگردهاي ادبي و صور خيال 

  :اند، عبارتند از زدايي سخن شده   ترين صور خيالي كه در اين شعر سبب برجستگي و آشنايي مهم
  تشبيه) الف

ايـن   از هايي نمادين   شمار است؛ زيرا در سرودهانگشت ،»آخر شاهنامه« صورت بياني تشبيه، در

آيد و در چنين مواردي به علّت فشـردگي فضـا و ازدحـام عواطـف،      دست، تشبيه كمتر به كار مي
تشبيهات به كار رفته نيـز، مرسـل، مفصـل و    . بيشتر صور خيالي چون استعاره و نماد راهگشاست

. شايد دليل استفاده از اين گونه تشبيهات، دلبستگي شاعر به سبك خراساني است. حسي هستند
كنـد و هـم از جهـاتي       هاي طبيعت و عناصر طبيعي، زبان را هم ملمـوس مـي   ر اين سبك، جلوهد

شود و از جمال صورت و كمـال معنـا    بدان وسعت مي بخشد و در نتيجه، زبان دلربا و اثر گذار مي
  :»آخر شاهنامه« چند نمونه تشبيهات شعر. كند در عين سادگي خلق مي. گردد برخوردار مي

تشبيهي مرسل و حسي  ،»روزهاي تنگ و تارش، چون شب اندر قعرِ افسانه« م، سطردر بند دو

 زبان اخوان است؛ همچنـين اسـت سـطر   ) آركائيك( باستانگرايي    آن، نشانه شود كه ادات   ديده مي
خواهيم شد زين خوابِ گاهگه بيدار مي« در بند يازدهم و تصوير »پير را مانيم فاتحانِ گوژپشت و«

  .در بند پاياني »همگنانِ غار همچو خوابِ /جادويي

تر تشبيه آمده است كـه در آن،  هاي هنري   يكي از ساخت »نور جاري، آب« در بند هفتم، سطر

هه را مؤخّر و مشبم داشته است   سراينده، پس از حذف ادات تشبيه، مشبـي  . به را مقدبا وجود حس
به و مĤلاً وجـه  در تصوير و نيز مركب بودن مشبههايي چون حركت  بودن دو سوي تشبيه، ظرافت

   .تصويري است -شبه، ايجاز و بالأخره هنجارگريزي نحوي، راز زيبايي اين تركيب زباني
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كه اخوان، پيشـتر   ،»ايام جويبار « تشبيهي     اضافه ،»زلال جويبار روشن ايام« در تركيب تصويري

يابـد؛     است، چندان نمـود نمـي    آورده «    ها لحظه جويبار « آن را به صورت »...تشنه چون سبوي « در

  :اي ديگر، در شعر شاعران كهن   شايد بنا به دلايلي است، از جمله تكرارِ اين تركيب، به گونه
  بنشــين بــر لــب جــوي و گــذر عمــر ببــين 

  

  كــاين اشــارت ز جهــان گــذران مــا را بــس   
  

  )183: 1370حافظ، (    

جـايي  تتـابع اضـافات، جابـه   ( ركيب باقي است، در آفرينش زبـاني آن آنچه از زيبايي در اين ت
 پــس از »هــاي مــرده در مــرداب   كــاروان شــعله« آمــدن عبــارت .ريشــه دارد) آرايــيصــفت و واج

    در بند ششم سروده، پـس از واژه  »آفاقة فرسودة گهوار« و همچنين تصوير »دروغين  هاي   روشني«

در شـعر  « .زدايي در شعر معاصـر اسـت   است كه روشي براي آشنايي »بدل بلاغي« اي گونه ،»زمين«

اند و گويي جهـت تصويرسـازي، امـري را       تشبيه را با حذف ادات تشبيه، به صورت بدل آورده... نو
  .)111: 1381شميسا، ( »اند   تعريف دوباره كرده

  استعاره) ب

نمايي در    ، جاندارپنداري و انسانهاي شاعران معاصر   در سراسر اين سروده، مانند بيشتر سروده
ة جان طبيعت، ريشه در انديش   برخي معتقدند جاندارانگاري عناصرِ بي. شود   تصاوير، ديده مي

تناسخ « دارد كه به) از مهر گياه يا ريباس بودن يم و يمه( تباري انسان پيكري و گياه باستاني گياه

باطات انسان وگياه را در غالب تشابه اشكال نباتي به انجامد و تصاوير جديدي، از ارت   مي »تصاوير

 .)198 :1387زمردّي، ( هاي انساني، به وجود آورده است   اندام
هايي كـه بـراي      شود؛ وصف   ديده مي كرّات تشخيص، به    مكنيه، از گونه    استعاره، بويژه استعاره

سـرودن و     بـودن، قصـه    سـت  ديـدن، چمـان و سرم   بـودن، خـواب   قـانون    بـي ( چنگ آمـده اسـت  
 هاي آمده براي قـرن    صفات و توصيف ؛)...انديش بودن و   تنگ و محال   خواني، دل    پردازي، رجز   نغمه

 سرد و لئيمانه و  هاي    ، تبسم بودن  غم   آزرمي، بي   دژآييني، شكلك چهري، بيآييني و ديوانگي،    كج(

، بازيچه بـودن شـكوفه، در   مرده در مرداب هاي   كاروان شعله( صاوير ديگرو ت) هاي آن   دروازه    بيگانه 
هـا، فريبنـده      تيغ زمين، خستگي     سبزه، چهره   نرم مهتاب، دست  اختر و افسون  باد، جادوي  دست 
همگي مبين اين امر اسـت كـه شـعر غـرق در زنـدگي و      ) ...خواب، عصمت غمگين اعصار و  بودن

  .شعور است
اي از    تركيبي زيبا از جغرافيا و تاريخ است كـه نمونـه   »ديوانه  قرنِ آيين اين كج پايتخت« عبارت

مكنيه، قرن را سرزمين و كشوري دانسته؛ اما فقـط بـه       شاعر، با نوعي استعاره. زدايي است   آشنايي
  .ده استكراكتفا  ،»پايتخت« آوردن يكي از لوازم مستعارمنه، يعني
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، فضله و دور پردازي ترشيح و هفـت اقلـيم و   ]است[اره مصرّحه مطلقه از هواپيما مرغ، استع« 

   .)507: 1383شميسا، ( »در زمان برآشفتن تجريد

  نماد) ج

هر گاه بر اثر ابهام معنا و تجربه شاعري يا به علّت نبود فضاي مناسب و مخاطبان اهل، شـاعر  
كند؛ چنانكـه   ها ارائه مي نمادة د، سروده را در لفافپروا و مستقيم سخن بگويد و انتقاد كن نتواند بي

ر، ص ـدر دوران ادبيـات معا « .شـود گـر مـي     معمولاً، در زمان خفقان و استبداد، بيان نمـادين جلـوه  

تر به مسائل اجتماعي روي آورده و مضـامين اجتمـاعي را   برخلاف ادبيات كلاسيك، شاعران بيش
هاي سمبليسم اجتماعي پيش از انقلاب اسلامي اين بود كه گياز ويژ.. ..اند در شعر خود وارد كرده

] و[تر دليل عرضي و بيروني داشت، يعنـي گـاه در اثـر فشـار و زور     تكوين سمبليسم در آن بيش
آگاهانـه   ، مفهـوم آن، عمـداً و  صخفقان و براي پنهان ماندن معنا و توجه دادن به مخاطبـان خـا  

  .)54: 1380ان،قبادي و جمشيدي( »پنهان و مبهم است

حماسـي خـود،   ة ستبر عواطف و انديش ـة اخوان، جوشن نفوذناپذير اساطير و نمادها را بر سين
چنـگ،   .با حال و آينده پيونـد خـورد      ها زماني در وجود آيد و گذشته  اي فرا  است تا سروده  پوشانده

ي زارشان از جبـر     ها ناله اي است كه  نماد ضمير ناخودآگاه شاعر و نيز نماد ايرانيان شكست خورده
چنگ، سمبل رؤياي ايران باسـتان و چنگـي، راوي تـاريخ    « افكن است و در يك كلام  تاريخ، طنين

     ترين رستم دستان، ايراني .)507: 1383شميسا، ( است »)قصر( پنهانة قلع) شاه و دربار( ديوان. ايران

 ـ  ايراني و گويا نماد روشن    ترين  پهلوان و پهلوان ة فكران، چاووشان و مناديـان طريـق آزادي، در زمان
در اين صورت، معناي . كنند  ي نمادين، قد علم مي   ها در هواي اختناق است كه سروده .شاعر است

فراتـر از زمـان و    -شاهي است، با بياني نمادين كه شعر را   ستم  بار دوره  كليّ شعر، وضعيت فلاكت
 و »ديـوان « زنـد و بـدين ترتيـب،    و جغرافياهاي مشـابه، پيونـد مـي    ها  تاريخ   به همه -مكاني خاص

  .شود تمام ظالمان و ستمگراني كه عمري به درازاي تاريخ دارند، نمادينه مي »دقيانوس«

  ) پارادوكس(نما  متناقض) د

هر هنرمند بزرگي، در مركز وجودي خود، يك تناقض ناگزير ... « معتقد است كه »كدكني  شفيعي«

 .)271: 1385، كاخي( »خلاقيت هنري، چيزي جز ظهورات گاه گاه اين تناقض نيست] و[ ...دارد

تناقض در سطح عاطفي « :گويد  زرقاني، كه گويا از اين باور شفيعي كدكني، الهام گرفته است، مي

حماسي دارد و همين حال و    او از يك سو، روحيه. هاي زباني است تر از تناقض  شعر اخوان، پررنگ
حماسه، . شعر شكست است   كند و از سوي ديگر، سراينده  شعرش را، حماسي مي   هواي عاطفه

بيروني مجبور است،    اخوان به اعتبار تجربه. شعر مبارزه و پيروزي است؛ نه شعر ناله و شكست
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رمز . شعر اندوه و شكست بسرايد؛ اما دنياي درونيش، دنياي مبارزه و شكست ناپذيري است
اين ويژگي در  .)433: 1384زرقاني، ( »ارادي است  ري شعر او، همين تناقض اجباري و غيرماندگا

در  ،»هاي مرده شعله« تركيب .شود ي مأيوس اخوان نيز، با شدت و ضعف، ديده مي   ها ديگر سروده

در بند  »...روزهاي تنگ و تارش چون شب« و »شبان روشنش چون روز« بند نخست و تركيبات

در سطر سوم از بند ششم، تركيب  .نماي چنگ است هايي از بيان متناقض مونهدوم، ن
 .است اين تركيب، در سطر، بسيار خوش نشسته. كار برده است  را به »هيچستان« نماي  متناقض

البتّه براي -همين تركيب را  »اي در لحظه  واحه« معروف   نيز در سروده »سپهري  سهراب«

از آنجا كه تاريخ شعر اخوان،  .)360: 1381سپهري، ( به كار برده است -قيموضوعات عارفانه و اشرا
سال پيشتر از سپهري است، به احتمال زياد، سپهري، اين تركيب را از اخوان اخذ كرده و    ده

سازي، سبب خلق  اخوان به اين گونه واژهة علاق. است  معنايي جديدي به كار بسته   درحوزه
 :شده است »بيابان ميان هيچ و پوچ« عناي جديدبا م »خندستان« تركيب

: گفـت راوي / نـاورد    رخش رويين برنشست و رفت سوي عرصـه / ديگر مرد: در خيالش گفت« 

آخـر  « شـعر، بـا سـروده   ة ارتبـاط ايـن پـار    .)28: 1369، از اين اوستا، مـرد و مركـب  ( »سوي خندستان

  . كلام ندارد   نياز به اطاله »شاهنامه

   

  بديعي هاي آرايه

  هاي ايهامگونه) الف

داراي ايهام تناسب است؛ يعني اين واژه كه نام سـازي اسـت، در    ،»چنگ«    در بند نخست، واژه

ايهام وار، مهر و عطوفتي را نشان  ،»مهر« واژه. به معناي پنجه و انگشتان است ،»دل«    ارتباط با واژه

در  ،»قـانون «    زيبـايي واژه  .كـرده اسـت   دهد كه در نظر چنگ، سرماي زمستان، آن را منجمـد  مي

دارد؛ قـانون، آلـت    »چنـگ « واژگان سطر آغازين سروده، بـه ايهـام تناسـبي اسـت كـه بـا          زنجيره

  .موسيقي كهني است، شبيه سنتور
در بنـد   .شـود  ديده مي »ماه«    با واژه »خورشيد« در معناي »مهر«    در بند سوم، ايهام تناسب واژه

   .با تير، تيغ و كوس، ايهام تناسب دارد) دار  تير پيكان( سهم در معناي ديگرش     ششم، واژه
پرويـز   خسـرو  ة معشوق ،»قصه«    علاوه بر معناي اصلي، در كنار واژه »شيرين«    در بند هفتم، واژه

  .آورد   را فرا ياد مي
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  تلميح) ب 

سطح معنـايي نيـز راهـي بـه شـناخت       تواند در    دقّت در تلميحاتي كه بسامدشان بالاست، مي
بـه تلميحـات ايـران     -يـش    ها به گواه سروده -اخوان .هاي سراينده باشد    ها و نفرت    باورها و گرايش

سـبب گـرايش       تـرين  ي اجتماعي و سياسي، اساسـي    ها شايد زمينه .مند استباستان، بسيار علاقه
  : عبارتند از »آخر شاهنامه« تلميحات .شاعر به اين دسته از تلميحات باشد

 مهر يـا ميتـرا  . آورد پرستي زردشتيان را به ياد مي    و روشني) خورشيد( روشني     الهه ،»مهر« واژه

به معاني مختلف عهد و پيمان، محبت، خورشيد، هفتمـين مـاه سـال، و روز شـانزدهم هـر مـاه       «

مهـر و       ايران باستان بود كه او را فرشـته عهد و ميثاق و فروغ در      مهر، فرشته... شمسي آمده است
بـود      اي در نظر آنـان، مهـر واسـطه   .    پنداشتند دوستي و عهد و پيمان و مظهر فروغ و روشنايي مي

بـين آفريـدگار و آفريـدگان و چـون          بين فروغ پديد آمده و فروغ ازلي؛ و به عبارت ديگـر واسـطه  
جنگـاوري و       علاوه بر اين، مهر، نماينده. هم استعمال شد مظهر نور بود، بعدها، به معني خورشيد

  . )405 -404: 1369ياحقي، ( »...دليري براي حمايت از صلح و صفا و دوستي و پيمان بود

را، بارهـا، سـتوده اسـت؛ در     -پيـامبر ايـران باسـتان    - »زردشـت « جاي آثارش،    اخوان در جاي

زبـان و بيـان سـروده        ترين وافر به وي را با صريحة علاق »دارمترا اي كهن بوم و بر دوست «     قصيده

  :است
ــزون   ــن فـ ــت را مـ ــه زردشـ ــرگرانمايـ   تـ

  

ــت دارم    ــامبر دوســ ــر و پيغــ ــر پيــ   ز هــ
  

  بشـــــر بهتـــــر از او نديـــــد و نبينـــــد
  

ــت دارم     ــر دوسـ ــرين از بشـ ــن آن بهتـ   مـ
  

  )157 :1387اخوان، (    

 »هشـتم  خوان« تلميح به. اشاره شده است) ادشغ( در چاه نابرادر »تهمتن« در بند دهم، به مرگ

 -پـدر رسـتم  -دستان، نامي است كه سـيمرغ بـر زال   . دستان نابرادر شدن پور     است و اسير خدعه
  .نهاده بود

بـه گـواه شـاهنامه،    . اسـت  »رستم فرخزاد« تلميح ديگر اين قسمت از سروده، اشاره به داستان

سوم بود كه چون تازيان، به سركردگي سعد وقاّص، به   دپسر فرّخ هرمز، از سرداران يزدگر« رستم

شـمار  "او كه خود اخترشناس بود . آنان شتافت يزدگرد به مقابله قادسيه لشكر كشيدند، به فرمان
و دانست كه ايرانيان و ساسانيان در ايـن جنـگ شكسـت خواهنـد خـورد؛ پـس،        "سپهر برگرفت

اي نيز به سعد نوشت و او را     بازداشتن يزدگرد پند داد و نامه اي به برادر خود نوشت و او را به    نامه
 »از جنگ بر حذر داشت؛ اما اين همه سود نبخشيد و رستم، به دست سعد وقّـاص از پـاي درآمـد   

   .)ذيل رستم فرخزاد: 1387شريفي، (



   135 /  ...از مهدي اخوان »آخر شاهنامه«معنا، زبان و تصوير در شعر 

، در اصـطلاح اوسـتايي   فرّ« و بويژه در باب فره و فرّ بايد گفت كه »فرّهي ي   ها برّه« تركيب     درباره

حقيقتي الهي و كيفيتي معنوي است كه چون بر كسـي حاصـل شـود او را بـه شـكوه و جـلال و       
رساند و به عبـارت ديگـر، صـاحب قـدرت و نبـوغ و خرّمـي و           تقدس و عظمت معنوي مية مرحل

واني اهلـي  ايرانيان باسـتان، فـرّه ايـزدي را بـه صـورت حي ـ      .)318: 1369ياحقي، ( »كند    سعادت مي

هـا      فرّه ايزدي، به باور ايرانيان به صورت حيوان اهلي و مانند روح قدسـي بـه انسـان   « :دانستند    مي

  .)216: 1373دستغيب، ( »كند    پشتيباني ميآنها  رسد و در مواقع باريك از    مي

ي و ي تـداع    هـا  انسجام بند پاياني، بيشتر حاصل تلمـيح بـه داسـتان اصـحاب كهـف و شـبكه      
گروهـي از مؤمنـان بودنـد كـه از      »همگنان غار« .ناشي از اين تلميح است     تنيده هم  هاي در    تناسب

به غاري پناه بردند و به خواست  -كه دعوي خدايي داشت-) دقيانوس( زمانشان     پيشهپادشاه ستم
را پـي آذوقـه بـه    خداوند، مدت مديدي به خواب فرو رفتند؛ پس از آن كه بيدار شدند، يـك نفـر   

اي قـديمي در   چـون سـكّه  . ها از مرگ دقيانوس گذشـته اسـت      او دريافت كه سال. شهر فرستادند
برده شد و بدين ترتيب، رازشـان آشـكار    -كه عيسوي مذهب بود -دست داشت، نزد حاكم روزگار

  . شد
  

   »آخر شاهنامه« ارتباط معنا، زبان و تصوير در شعر

رنگـي جـاي دارد   گي شكسته است كه در دستان چنگيِ پيرِ پريدهدر بند نخست، سخن از چن
بينـد و غـم غربـت و خـواري كنـوني      ي شاد و شكوهمند و روشن را در رؤيا مي   ها و گويي گذشته

نجـات   افتخـار، نـوعي اسـطوره    پر در واقع بازگشت به گذشته« به تعبيري. زند خويش را فرياد مي

از موقعيت اجتماعي و سياسـي عصـر خـود و    ... سازياين اسطوره خواهد بااو مي. براي شاعر است
   .)275:1387وفايي، ( »نسلانش سخن بگويد هم

بيانگر آن است كه  ،»بي قانون« تركيب. شكسته، برخلاف قانون و عرف زمانه است  فرياد چنگ

پـرده، نـوا    تواند كوك باشد و بهنجار و در نالد؛ چرا كه چنگ شكسته نمي چنگ خارج از پرده مي
را مقـدم   »طرفـه « صفت قـدمايي  .»بارگاه پرفروغ مهر« چنگ، در خيالش، سفري دارد به. سر دهد

چمنـزار  « بيند كه درزادي سرمست ميدر ادامه، خود را پري. داشته تا كلام برجسته و مؤكدّ شود

از ظرافـت و   دو تصوير كه از رؤياي چنگ ارائه شده است، سرشار. خرامدمي »پاك و روشن مهتاب

در تصـوير نخسـت، مهـر و در    : اندتصاوير، ملموس و گسترده زيبايي هنري است و عناصر سازنده
اين عناصر، گوياي آن است كه عصركنوني و قـرن  . تصوير ديگر، مهتاب روشن و چمنزارهاي پاك

 . مورد بحث چنگ، در بندهاي دو به بعد، عصري يخ زده، تاريك و پليد است
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 -پروا و به دور از منطـق  سازد و با تعابيري تند، بيگرايي افراطي خود را نمايان ميشاعر، ايران
شورد و حتيّ در بعـد مـذاهب و اديـان نيـز     بر انيران مي -رنج ديده و شكست خورده چنان فردي

 »از ايـن اوسـتا  « را كه در مؤخّره »مزدشتي« مانيفست. شوددست به دامان تاريخ اين مرز و بوم مي

تـرا اي كهـن بـوم و    « يي چون   ها به تفصيل ارائه كرد و در سروده) !( پيامبر گونه ا ساخت و زبانيب

  . شعر كشاند، كسي جز براي نقد اشعارش، جدي نگرفتة نيز به تصريح، به عرص »بر دوست دارم

بـه سـراغ    ؛راوي، در ادامه، با بدبيني تمام و با تعبير و توصيفي كه گويي حالـت چنـگ اسـت   
خوانـد و   هـاي محـراب آنهـا را، فروغـي كـاذب مـي      رود و روشنيهاي سپسين ميآيين مناسك و

فرامـوش نكنـيم كـه ايرانيـان، آتـش را      . دانـد مـي  »ي مرده در مرداب   ها كاروان شعله« انوارشان را

  . شوددر سنّت ادبي، به وفور، ديده مي »كشتن آتش« اصطلاح. اندانگاشتهمقدس و زنده مي

مواد آلي  داند كه از تجزيه ي مرده در مرداب را، آتش حاصل از سوختن متان مي   ها ا، شعلهشميس
هر چند اين گفته، دست كم از منظر صرفاً علمي  ).505: 1383شميسا، ( آيد در مرداب حاصل مي

از او صرفاً تصويري . رسد اخوان به اين مورد، توجه داشته است نمايد، به نظر نمي پذيرفتني مي
خويش، ارائه  هاي باستان و بويژه آيين زردشتي، در مرداب جامعه خاموشي و فراموشي روشني

 - شده در لفاف غبار آلود تاريخ هاي صرفاً احساسي به گذشته و به بهشت گماين بازگشت. دهدمي
شت بازگ« .از ديدگاه منطقي پذيرفتني نيست - اوست آلود و سرخوردهبيني يأسكه ناشي از جهان

به گذشته، حتيّ زرين، نه ممكن است نه خردمندانه؛ واپس رفتن كارخرچنگ است نه انسان و 
 .)192-191:1373دستغيب، ( »مجاز نيست كه خرچنگ باشد: طور كه نيچه گفته است انسان همان

گشـايد و  آنگاه چنـگ، زبـان مـي   . رسدبود، به پايان مي) شاعر( ي راوي   ها بند نخست كه گفته
جتركيب خشم و شتاب براي انتقام از كسي يا ة عصار »هان كجاست؟« حماسي جمله. گويدز مير

 »ديوانـه « و »آيـين كـج « وقتـي قـرن،  . جويـد را مي »آيينپايتخت قرن ديوانه و كج« او. چيزي است

 ؛دانـد است، بايد تصاوير متناسب با آن به نمايش گذاشته شود؛ اخوان كه اين نكتـه را خـوب مـي   
كه اشاره بـه انـرژي    »شبان روشنش چون روز« :دهدنما را از زبان چنگ ارائه ميبات متناقضتركي

كه مبـين   »روزهاي تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه« الكتريكي و پيشرفت صنعتي است و

 يي كـه    ها هاي پولادين، با دروازهبرج. شاعر استة زمانة بر گستر... چيرگي شب، سياهي، خفقان و
بازشدنشـان، نشـان از بيگـانگي افـراد و بـي      براي ورود عزيزان و دوستان، ساخته نشـده و نحـوه  

  .اعتمادي آنهاست
اي هنجارگريزي نحوي ديـده  گونه »بيگانه سرد و يش،    ها كردنِ دروازه با لئيمانه تبسم« در سطر

سخن را برجسته كـرده   ،»انهبيگ سرد و« هاي  جا كردن و تأخير مكاني صفت به شاعر، با جا. شودمي
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 . و بر سردي و بيگانگي تأكيد داشته است
چنگ، اين بار، نفرت خود را با تصويري . است »قرن پرآشوب دژآيين« بند سوم، باز هم توصيف

بهترين تعبير، براي قرن زشت ) چهر  شكلك( مركب -صفت مشتق. دهد  ژرف و متناسب، نشان مي
يابي بـه   ي علمي در آن، سبب دست   ها كه پيشرفت و وفور دانستهرخسار و مسخ شده است؛ قرني 

  . كرات آسماني است؛ اما دريغا كه عطوفت و مهر و انسانيت، قتل عام شده است
مهمترين تصوير، در . شود  سيلابي از جملات كوتاه، تند و وحشتناك، در وصف قرن، جاري مي 

هايي كه با تعبيري   بمب. هاي ويرانگر است  مل بمباين بند، حاصل تنفّر چنگ، از هواپيماهاي حا
علاوه بر تأثّر شاعر از  - اين تصوير. اند  خوانده شده »موهومِ مرغِ دور پروازية فضل« سخيف،

از تأثير بخشي از فجايع   همة بي طرفي، هاي جهاني، بويژه جنگ جهاني دوم كه ايران نيز با جنگ
او با زبان . شديد شاعر به سنّت ديرينه سال شعر پارسي داردنشان از وابستگي  - آن بركنار نماند

البتّه به . دهد  اكتشافات عصر فناّوري را با همان تصاوير كهن، ارائه مي    ترين چنگ، حتيّ جديد
لي،  حسن( اند رغم نظر كساني كه اين پاره از شعر را به دليل كهنگي زبان، فاقد ارزش هنري دانسته

دوم سرايد و   اين چنگ كهنسال است كه مياول اينكه اگر توجه كنيم كه  ،)318 و 317 :1386
گراست، كهنگي تصاوير  تواند مانند سازهاي امروزي سخن بگويد و كهنه چنگ، نوعاً نمياينكه 

 . نمايدتر مينمايد و آنگاه زبان، با محتواي بند، كلّ شعر و حتيّ عنوان سروده متناسب موجه مي
كوبيدن و نـابود كـردن را    »پستي و بالايي«و آوردن واژگان متضاد  »هرچه«ا تكرار در سطر دهم ب

 . تأكيدي بر اشتمال موضوع است »پاك«دهد و قيد كهن   به هر كس، هر چيز و هر جا نسبت مي

ي نورسـته،     ها در بند چهارم كه بند كوتاهي است، نوباوگان، نوجوانان و جوانان را مانند شكوفه
داند و حتيّ پيران با تجربه را خوار و خفيف و مورد اهانـت و انكـار     اد حوادث قرن ميدستخوش ب

آن را، در تركيبـات     اشباع شده و سكون كسره »ي« برخي از منتقدان شعر معاصر، كاربرد. بيند  مي

 از مـوارد آركائيـك   -ياد كرده اسـت  »ستردگي برافزوده« كه كزازي از آن با عنوان-اضافي و وصفي

كـه خـود از اهـالي     ،»كـدكني  شـفيعي « .دانند زباني اخوان و تأثيرپذيري وي از سبك خراساني مي

اخوان از برهان قاطع « راة ي، ميو  ي، شكوفه  خانه: خراسان است، بر اين باور است كه واژگاني چون

 ـ ة دخن: مردم خراسان استة بيرون نكشيده؛ در لهج  »يسـت مـا ن ة ما آدم ني؛ يعني كسـي در خان

 .)74:1371كاخي، (
ة خواند كه فريفت بانان را به هوشياري فرا مي  سالار، ديده  در بند پنجم، چنگ بسان چاووش و قافله

 .اختران نحس جادوگر و روشنايي ماه نشوند و بيدار و بينا، هر چيز و هر كس را تحت نظر بگيرند
اند و شبان  ژي الكتريكي، روشن شدهتواند شهرهاي قرن باشد كه با انر مي »مهتاب   شهر نقره«
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: 1373دستغيب، ( اند نيز منظور از آن را زر و سيم دشمنان دانسته برخي. روشنش، چون روز است

بند ششم، اوج خشم و خروش چنگ است؛ و به تبع آن كوبنده شدن كلام و حماسي شدن  .)209
ها و   مهاجم را به كشتي هنر شاعر در آن است كه خشم و سرخي صورت چاووش و لشكر. تصاوير
  . كند  دهد و بيرق خونين آنان را از اين طريق، نمادينه مي  هاي سرخشان، نسبت مي بادبان

بـر  ) ضـمير ( اليـه   در سطرهاي چهار، پنج و ششم اين بند، استفاده از تركيب وصفي كه مضاف
اخـوان، بـه   . اسـت  يزداي ـ  گريزي نحوي بـه قصـد آشـنايي     اي هنجار  صفت، مقدم شده است، گونه

با اندكي احتيـاط گفتـه    »شفيعي كدكني« .تبعيت از نيما، اين ساختار نحوي را به كار گرفته است

تغيير در ساختمان جمله، كار دشـواري اسـت و توفيـق در ايـن راه، كمتـر نصـيب كسـي        « :است

بـان تخاطـب سرچشـمه    شود و بايـد از ز   گونه تغييرات در زبان، دير حاصل مي  البتّه اين... شود  مي
   .)116-117: 1383كدكني،  شفيعي( »بگيرد؛ يا در گذشته، سابقه داشته باشد

ابدي و تغيير  –كه دستور زبان را قواعدي ازلي »خانلري« و »دستغيب« برخي از منتقدان مانند

 را كه اخوان دريي    ها اند؛ آنها حتّي نمونه  دانند، هنجارگريزي نحوي اخوان را تاب نياورده  ناپذير مي
كننده و  است، دليل قانع ها، از ادب كهن، شاهد آورده  براي اين گونه بيان »عطا و لقاي نيما يوشيج«

گونه  بايد گفت اين .)55 :1373دستغيب، ( دانند  مجوزي براي دگرگوني در ساختمان جمله نمي
اين . كن نيستكدكني، نامم شفيعي  سازي، هر چند دشوار است، بر اساس گفته  برجسته
است، بلكه سبب تأكيد بر معني  زدايي اخوان نه تنها تعقيد معنايي و ابهامي در پي نداشته آشنايي

و     ترين آن هم در ديدني ،)اليه مضاف( صفتي كه آمدنش پس از ضمير. شود صفت مي
ها و   درنگي بر آن را سبب شده است تا تيزي تيغ ،)جايگاه قافيه( جاي سطر    ترين شنيدني

ها و پرّش و توان تيرها، مؤكّد شود و طنيني حماسي و ماندگار در ذهن   سهمگيني غرّش كوس
ي دستوري را تغيير    ها اصولاً شاعران، خود را با زبان درگير كرده، كليشه« .مخاطب بيافريند

ادها و اساساً سبك، بر اساس دگرگوني قرارد. دهند تا به سبك و زبان خاص خود دست يابند  مي
تيز، سهم و « ي معنوي   ها از نقش قافيه .)56: 1387عليپور، ( »يابد هنجارهاي عادي كلام تغيير مي

قافيه به معناي مصطلح نيستند؛ اما از حيث اشباع و انباشتگي ... « اين واژگان. نبايد غافل بود »تند

روزبه، ( »راز با قافيه دارندت موسيقايي و نيز از جهت ارتباط و انسجام لفظي و معنايي، نقشي هم

1381 :77(.  

را با شعر زيـر، از فـروغ،    »نيك بگشاييم../ ./هاي خشم بادبان از خون  بر به كشتي« هبراهني، پار

شـب     روم و انگشـتانم را بـر پوسـت كشـيده      به ايوان مي/... / دلم گرفته است« :است مقايسه كرده

اخـوان، چنـان قـدرت    « او معتقد است كه .»نده مردني استپر/ پرواز را به خاطر بسپار/... /كشم  مي
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گويا ايشان  .)135: 1385كـاخي،  ( »گذارد  كشد كه شعر، از ترس پا به فرار مي  مي زباني خود را به رخ

اند كه شعر حماسي اخوان را با شعر غنايي فروغ، مقايسه كـرده    و محتوا غافل بوده از تناسب زبان
  .اند  پاره از شعر، شاعرانه ندانسته و زبان اخوان را در اين

هـاي مخـربّ     بـا بمـب   ،)...تيـر وكمـان و   ،شمشـير ( هاي كهن  نمايد كه با سلاح  خندستان مي
عمـر     خواهد شيشه  مي. خويش است چنگ، غرق رؤياهاي خوش. پايتخت قرن، جنگيد و پيروز شد

بخواهنـد سـنگها را از ديـد و    )    هـا  سـبزه ( هاي نـرم زمـين   ديوان را بيابد و بشكند؛ چنانچه دست
شـد؛ آري بـراي    روبرو خواهـد  »شكسته چنگ بي قانون« دسترس او به دوردارند، با مجازات سخت

بافـد و در رؤيـايش، فضـايي     قـانون، هـذيان مـي    چنـگ بـي  . شكستن شيشه، سنگ بايسته اسـت 
 . سازد تا تأثير طنز دوچندان شود اي را با زباني حماسي، همراه مي اسطوره

گونـه ارائـه    اش، مفـاخر باسـتان خـود را رجـز     در بند هفتم، چنگ، بار ديگر در روايت رويـايي 
گـر شـود     است تا بيان حماسي غرورآميزي جلـوه  در سطري، به تنهايي نشسته »ما« ضمير. كند  مي

سـيلي از تمهيـدات   . كه يـادآور زبـان اشـرافي و پرشـوكت درباريـان و پادشـاهان گذشـته اسـت        
بسـتگي عميـق    شـود تـا ميـزان دل     و تركيبات اضافي و وصفي، در اين بند جاري مـي موسيقيايي 

آلـود   هـا، يادگـار پـاكي غـم      چنگ، خود را مانند سياووش. ي دور دانسته شود   ها چنگ، به گذشته
از . بالد ها مي داستان    ترين داند و به راوي بودن خود و روايت كردن شاد و شيرين  قرون گذشته مي

تا باد و خـاك و آتـش و آب كهـن     -هاست  ها و كارخانه  دود ماشين   كه اكنون، آلوده -ن پاكآسما
عناصر اسـت و      ترين خاك، پست. افزايد به افتخارات خود مي -كه در آيين مزديسنان مقدسند -را

  . براي همين، سرد و تاريك خوانده شده است
 كند و در سـطر بعـد   در پس و پيش آن، ترسيم ميكند؛ كوه و رود،   انبوه را نقاّشي مي »بيشه«

نالـد    آورد و مـي   هاي گذشته را فراياد مي   »هاي سرد شهر هاي گرم دوست در شب  ي دست   ها قصه«

  . هاي شهر، گرم و روشن، اما دستانِ دوستان سردند كه اكنون در عصر فناّوري، شب
آهنگنـد، لوليـان    ان جام و باده و چنگ خوشروايتگران باستان، كاروان بازرگان نيستند؛ كارو«

هـاي شـيرين اسـت و سـاقيان       گـوي زنـدگاني و زندگانيشـان شـعر و حكايـت       چنگ اينان افسانه
  .)214: 1373دستغيب، ( »سرخوشند

ي    هـا  راويـانِ قصـه  / مـا / يادگارِ عصمت غمگينِ اعصاريم/ ما« چنانچه بند ششم را با سطرهاي

مقايسه كنيم، تناسب معنا، زبان و تصـوير را بـه روشـني     »مستانه مست قيانِسا/.../ شاد و شيرينيم

خواني چنگ اسـت و چنـگ، خـود و همراهـانش را مـرد رزم       كه رجز -در بند ششم. خواهيم ديد
اسـت؛ امـا در بنـد     ها و نحو كلام، مطنطن و مستحكم ارائه شـده   تصاوير، واژگان، تركيب -داند  مي
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آراي ايـن قسـمت از    زبان و تصاوير، بزم -بزم است و شادماني و مستانگي كه سخن از -پس از آن
  .كند فخامت زبان، فروكش و به سمت سادگي و صميميت ميل مي. سروده مي شود

چرخاند و فضـاي   اين بند، لولاوار، صحنه را مي. ي چنگ است   ها تمام گفتهة بند هشتم، چكيد
اطناب . رسد  سخنان چنگ، به پايان مي .سازد  اي آماده مي  زهشعر را براي طرح افكار و ايماژهاي تا

مقتضاي حال اوست و در واقع، هـم بـراي آن اسـت كـه مفـاخر فـراوان و متنـوع         دركلام چنگ،
الشـكوايي اسـت كـه بـه تناسـب       باستاني را به رخ پايتخت قرن ديوانه و اهالي آن بكشد و هم بثّ

  .است درستي در خدمت كلّ فضا و مفهوم شعر، قرار گرفته قرون، بهة دردهاي انباشته شده در هم
انديشي  گويد و محال او با خود سخن مي. بند نهم نيز بخش ديگري از حديث نفس راوي است

دهـد و او را   راوي، در بند دهـم، چنـگ را مخاطـب قـرار مـي     . كند  تنگي چنگ را زمزمه مي و دل
. پرده ديگر كند و ديگر خارج از پـرده، آهنـگ ننـوازد    گويي را رها كند؛  كند تا پريشان  ملامت مي

را فراياد چنگ  »خوان هشتم« در بند دهم،. آهنگي بهنجار و متناسب با هنجار زمانه، بايسته است

 ترين كه ايراني -مرگ رستم دستان. است شغاد نابرادر گشته   اسير خدعه »تهمتن« آورد تا بداند مي

 ـ   گويا نماد روشنفكران، چاووشان و يراني وا    ترين پهلوان و پهلوان    ة مناديـان طريـق آزادي، در زمان
كند كه   ياد مي »رستم فرخزاد« راوي از. قلب راوي را به يأس و نوميدي واداشته است -شاعر است

يش، گوش زمان و اهل    ها دهد و با ضجه  او نيز چون رستم زال، در چاهي ژرف و سياه، ناله سر مي
آورد؛ اما چاهي كه او در آن گرفتار اسـت، چـاه نـابرادر نيسـت؛ چـاه تازيـان و         به درد ميزمانه را 

ي فريـب دوسـت و دشـمن و سـقوط        هـا  هـا بـه چـاه    بيگانگان است؛ گويي تاريخ و حتيّ اسطوره
  .اند  عادت كرده هاي هماره  رستم

معنـايي ديگرگونـه كـه بايـد     شود؛   معنا مي »آخر شاهنامه« تعبير. انجامد  حماسه، به مرثيه مي

جـا كـه    آن. فردوسي داردة اين بند، شباهتي با آخر شاهنام« .شاهنامه، آخرش خوش نيست: گفت

 .)216 -215: 1373دستغيب، ( »كند  گويي مي رستم فرخزاد، شكست ايرانيان را پيش

هـا و    صـفت . گشـايد   چشـم واقـع بـين خـود را مـي     .    آيـد  چنگ، با اين تلنگر شاعر به خود مي
گوژپشت و « اكنون ،»ي فخر تاريخ   ها فاتحان قلعه« :دهند  ها، متناسب با معنا، تغيير هويت مي وصف

 ،»هـاي تيـز    تيـغ « .شـود   مي »كشتي موج بادبان از كف«، »هاي خشم بادبان از خون  كشتي« ند؛ »پير

تيرهـا نيـز،    ؛»وشجـاودان خـام  «، »هاي سهمگين كوس« اند و »خورده و كهنه و خسته زنگ« اينك

  . كنندگاه به هدفي اصابت نميبالند و لذا هيچ شكستهآنها  حال و روزي بدتر از همه دارند؛
 واژگـان . اسـت  هـاي چنـگ    و حسـرت     هـا  اي بـر مرثيـه    آغاز و براعت استهلال گونـه  »آه«ة واژ

ن از اضـطراب و  كـه نشـا   »هاي موج بادبان از كـف   كشتي« آلود هاي گريه و تركيب »گوژپشت، پير«
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فضـايي غمگـين را خلـق    ... و »هاي زنگخورده و كهنه و خسـته   تيغ«، »دشت ايام تهي« تزلزل دارد،

 تغيير نحو كلام و تصاوير متناسب با معنـا و درونمايـه، بـويژه در سـه سـطر پايـان بنـد       . اند  كرده
ديـده  ) بشكسته ن بالتيرهاما/ هامان جاودان خاموش كوس/ هامان زنگخورده و كهنه و خسته  تيغ(

سـرايي    همين سه سطر را اگر با زبان و تصويرسازي چنگ، هنگام رجز خـواني و حماسـه  . شود  مي
پـرّش  / هامـان، سـهم   دران كـوس   غـرّش زهـره  / هامان، تيز چكاچاك مهيب تيغ« :گفت  آنجا كه مي

او با اشراف و . بريم  ميهايي از اوج هنر شاعر پي مقايسه كنيم به گوشه »شكاف تيرهامان، تند  خارا

هاي آهنگين آن دارد، اغراق و كوبندگي كلام حماسي را براي مرثيه   تسلّطي كه بر زبان و ظرفيت
  . به كار نگرفته است

نيسـت   »مـا « ديگر آن »ما« شود؛ اما اين  در سطري ظاهر مي »ما« در بند پاياني، بار ديگر ضمير

يـي اسـت خسـته، شكسـته و اسـير بيـداد        »ما« اخر بود؛كه در بندهاي قبل، سرشار از غرور و تف

بـا  . شـان از رواج افتـاده     ها گروهي ورشكسته در تاريخند كه سكّه ،»ما« اين. جاويد دقيانوس گشته

ستيز زمانـه را بـه اصـحاب غـار،       حال خود و مردم ستم. آورد  را فراياد مي »غار همگنان« اين تعبير،

غـار     دويي گرفتارند؛ اما دريغا كه فرجام داستانشان، چون اصـحاب كند كه در خواب جا  تشبيه مي
مرگـي    بسـتي دردنـاك كـه بـا بـي       نيست؛ بلكه پاياني است ناخوش، به سان پايان شـاهنامه؛ بـن  

بـه  « .دقيانوس و جاودانگي عنصر ويرانگر اهريمني و با دريغ و افسوس شاعر، نمايـان شـده اسـت   

عهود تاريخ است كـه از آن عهـد و عصـر،        ترين يكي از قديمي "يانوسعهد دق"الناّس   عوام   عقيده
به همين جهت، هر وقت بخواهنـد قـدمت و كهنگـي چيـزي را اثبـات      . توان نهاد  قدمي فراتر نمي

  .)195: همان( »كنند  كنند، به عهد دقيانوس اشاره مي

. ي ذهن خلاّق اخوان اسـت    ها از برساخته »كار  قصر زرنگار صبح شيرين طرفه « تركيب تصويري

اين صفت، در بند نخسـت سـروده   . استكرده آن را مؤكدّ و برجسته  ،»طرفه« صفت مقدم داشتن

گريزي نحوي است،  اي از هنجار ديگر موارد تقديم صفت، كه گونه. نيز با همين ساخت آمده است
  .»آيين قرن و دژآيين قرن  آيين قرن، كج  آزرم و بي  چنگ، زلال جويبار، بي شكسته« :عبارتند از

هـاي ايرانيـان     ناكامي ها و  اي براي يادآوري منشأ شكست  سخن گفتن از رستم فرخزاد، بهانه« 

هـاي    مـرادي   اي از ناتواني و بـي   پور فرخزاد، در نظر شاعر، نشانه. است عرب  در قرون پس از حمله
رستم فرخـزاد نيسـت كـه از نابسـاماني     ؛ چنانكه در انتهاي شعر، ديگر اين است تاريخي يك ملّت

اين روح مغلوب ملّت ايران است كه نوميدانـه،   ؛گويد مرگي دقيانوس سخن مي اوضاع مملكت و بي
گوي   كشد و اين غرور مجروح شاعر است كه به عنوان سخن  مرگ استبداد و استعمار را انتظار مي

 .)27: 1381 نژاد، رحيمي( »كند  چنين ناله مي دردمند نسل خويش اين
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اخوان، استفاده از دو صفت، در پس و پـيش     هاي نحوي مورد علاقه يكي از تركيبات و ساخت
آيـين قـرن     آيـين قـرن ديوانـه، دژ     قـانون، كـج    چنگ بي  شكسته« :موصوف است؛ تركيباتي از قبيل

لتنـگ  چنـگ د   شكسـته « :كنـد   گاه يك صفت ديگر نيز پس از موصـوف، اضـافه مـي    »...و آشوب  پر

ايجـاز كـلام و آهنگينـي آن را     ؛اين ساخت بياني كه در تصاوير به كار گرفته اسـت  .»انديش  محال

ي    هـا  گـروه . شـود  هاي موصوف به خوبي نمايان مي ضمن آنكه بسياري از ويژگي. سبب شده است
هـاي    كشـتي « :فراواننـد  »آخر شـاهنامه « وصفي بسامد بالايي دارند، در -وصفي كه در اشعار روايي

گـوي زنـدگيمان؛ زنـدگيمان شـعر و افسـانه؛ شـبان         خشم بادبان از خون؛ لوليان چنگمان افسانه
  .»...روشنش چون روز و

كشـد، معمـاري واژگـان و      خواند و افتخارات خود را فريـاد مـي    در بندهايي كه چنگ، رجز مي
اد، قلاع، جلد، غرّش؛ برّش، چك« واژگان. گذارند بافت كلام، استواري زبان حماسي را به نمايش مي

هم ة هايي مستحكمند كه شانه به شان  خشت »...دژآيين، چكاچاك و« و تركيبات »...فخر، شوكت و

 به ذهن متبادر شود كـه زبـان   ،»كولريج« فشارند تا اين قول  هاي پرتوان هم را مي  ايستاده و دست

ساس و با توجه به قراين زباني، تصـويري  بر اين ا .)78: 1380 هاوكس،( است »ذهن انسانة زرادخان«

از بـاد و بـاران   « آخر شاهنامه، دژي مستحكم، استوار و جاودانه اسـت كـه  : گفت  توان  و معنايي مي

   .»نيابدگزند

  

  گيري نتيجه

سـرايي ادامـه     شـود؛ بـا خودآگـاهي و مرثيـه      خواني آغاز مي  بافي و رجز با خيال »آخر شاهنامه«

   هشـت بنـد نخسـت، در بـر دارنـده      .شود يدي و يأس اجتماعي و فلسفي ختم مييابد و به نوم  مي
   چنگـي كـه گذشـته   . است كـه غـرق در رؤياهـاي خـوش خـويش اسـت       سخنان چنگي شكسته

بالد؛ گويي چشم بر شكستگي خود و ديگـر واقعيـات زمـان      سرايد و بدان مي  غرورآميز خود را مي
چنـگ  . سازد تا نغمه ديگـر كنـد    گانش، چنگ را هوشيار ميشاعر، با تلنگر واژ. خويش بسته است

آتـش  . كنـد   عصر خود مويـه مـي     دارد و بر واقعيات جامعهدست از خيالات بر مي.    آيد به خود مي
  .نشيند  شود و خاكستر يأس بر واژگان و نحو كلامش مي  رجزهايش، خاموش مي

اخوان به رعايـت تناسـب زبـان و    . ي شاعر است   اه حماسه و آه و ناله   اين سروده، در بر دارنده
حماسي و بيـان مفـاخرات، بافـت و بيـان     ة درون .تصاوير با مقتضاي حال و مقام و مقال آگاه است

گاه كـه حماسـه     آن .اين كار برآمده است   طلبد كه اخوان، به خوبي از عهده حماسي و مطنطن مي
تـر    م مطنطن و پر صلابت سـبك خراسـاني، پـر رنـگ    پوشند؛ كلا  سرايد، واژگان لباس رزم مي  مي
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رسد كه گويي همنوازي بوق و كـوس    شود؛ موسيقي كلام چنان استوار و پركوبش به گوش مي  مي
كننـد؛    قيـام مـي   شنويم و به بياني، تصاوير خلاّقانه درخـدمت معنـا   را به گوش جان مي    ها و نقاره

فخامت . شوند نگي، زبان و تصاوير، بزم آراي سروده ميهرگاه سخن از بزم است و شادماني و مستا
سـرايد،    گاه كـه شـاعر، يـأس را مـي      آن .كند زبان فروكش و به سمت سادگي و صميميت ميل مي

دهنـد؛ آري واژگـان، بهتـرين      دل بـا او، نالـه سـر مـي     ترين واژگان و تركيبات، همراه و هم  افسرده
تـرين احساسـات و تفكّـرات      غلـيظ  »آخر شاهنامه« شاعر در. يندي منظوم او   ها بازيگران نمايشنامه

آن اوج و ( ايران كهن با ايـران زمـان خـويش   ة گذشتة وي با مقايس. ناسيوناليستي را سروده است
آرد؛ جـز اشـك    سوخته مي شود كه جز آه سرد از سـينه بـر نمـي    چنان متأثّر و دل) اين حضيض

ة درون شـاعر، آيين ـ . شـود   واژگان تيره، ساز شعرش كوك نمـي بارد، و جز براي   سياه، از ديده نمي
ة عصـيان و اعتـراض و فغـان او صـبغ    . شـود   مـي  جغرافياي پيرامون او و شعرش، بازتـاب درونـش  

بيان نمادين، در اين سروده، متناسـب بـا    .اجتماعي دارد و اين خود، بسي با ارزش است -سياسي
  . شاعر است   موضوع و مقتضيات زمانه

و     ها وان، موسيقي را حتيّ پيش از شعر، درك كرده بود و زير و بم و اوج و حضيض و گوشهاخ
در ذهـن و      ها ي تار، براي هميشه در ذهن و روانش طنين افكن بود و تناسب حالات و نغمه   ها ناله

و هجا گرفته تـا   از واج -ي فراوان كناري و مياني و دروني و تكرارها   ها قافيه. روان او حك شده بود
و در يك كلام بديع لفظي غني، از وجوه مهم تمايز شعر اخـوان از ديگـر معاصـران     -واژه و جمله

ايـن  . همين امر، از مواردي است كه وي را در برزخ شعر قدمايي و نيمـايي قـرار داده اسـت   . است
ان شـعر نيمـا، سـبب    ها، در كنار دوري از ابهام و تعقيدها و برخي دست اندازهاي خاص زب ويژگي

فـراخ شـعر   ة ي اخوان و آمـادگي بـراي ورود بـه عرص ـ      ها اقبال مخالفان شعر نو نيمايي به سروده
  .معاصر شد

دارد، شعر اخوان تصاويري بكر و رسا دارد كـه   با آنكه بيان روايي، عرصه را بر ايماژها تنگ مي
بيان نمادين با محتوا . اند ادها، ترسيم شدهو نم    ها تشبيهات كامل و حسي يا استعارهة بيشتر بر پاي

متناسـب اسـت و تـلاش بـراي كشـف       1332مرداد 28هاي پس از كودتاي  و فضاي خفقان سال
هـاي شخصـي متعـدد، سـبب التـذاذ ادبـي        ي پنهان سـروده و دريافـت معـاني و برداشـت       ها لايه

شعري اسـت مـؤثّر و    »آخر شاهنامه« به طور كليّ. ي اخوان است   ها خوانندگان اين دسته از سروده

  .كند نيرومند كه زبان، تصوير و معنا در آن هماهنگ جلوه مي
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